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نعل وارونه زدن!
برنامه «اين.ج.ا» با حضور حسام الدين 
آشنا، مشاور فرهنگى رئيس جمهور 
ايزدى، كارشــناس مســائل  و فؤاد 
آمريكا و تحليلگر سياســى، از شبكه 
چهار سيما پخش شد. حسام الدين 
آشنا در بخشــى از اين برنامه گفت: 
«اگــر مردم احســاس كننــد اخبار 

جهت دار روايت مى شــود اعتماد خود را نســبت به آن رسانه از دست 
مى دهند. اگر ما توازن را در اخبار رعايت نكنيم و مردم احســاس كنند 
كه جنبه هاى مثبت و منفى خبر با هم متوازن نيســت و كسى كه خبر 
را مى دهد خود او در يك طرف موضوع اســت نســبت به آن بى اعتماد 
مى شوند. رســانه زمانى اعتبار خود را از دست مى دهد كه تعامل خود 
را با مردم قطع كند». پس از پخش اين مناظره از شــبكه چهار، ســيد 
مهرداد ســيد مهدى، رئيس خبرگزارى صدا و سيما در توييتى نسبت 
به صحبت هاى حســام الدين آشــنا واكنش نشــان داد و نوشت: «نعل 
وارونه زدن شــايد چند سال پيش مشترى داشت، اما اكنون همه چيز 
شــفاف شده و پرده ها كنار رفته است. توازن خبرى، پرسشگرى از زبان 
مردم و ورودى رسانه از دل جامعه، حرف هاى قشنگى است، اما ارتباط 
اين حرف ها با جلوگيرى از پخش صحبت هاى مردم درباره مشــكلات 

اقتصادى چيست؟!».

اين 9 نفر را محاكمه كنيد
كميســيون  عضو  دهقانى»  «محمد 
در  مجلــس،  قضايــى  و  حقوقــى 
«براســاس  گفت:  جنجالى  نطقــى 
قانــون مجازات اســلامى هر فردى 
كه با اهمال خــود موجبات تضييع 
امــوال عمومى را فراهــم كند، بايد 
تحــت تعقيب كيفرى قــرار گيرد؛ 

حداقل مجازات او شــلاق است و بايد خسارتى كه به كشور وارد كرده 
را جبــران كند». در ادامه همين موضــوع، دهقانى مطلبى را در فضاى 
مجازى منتشــر كرد؛ وى در حســاب توييتر خود نوشت: «حدود 9 نفر 
از مسئولان سابق بانك مركزى و تعدادى از مسئولان وزارت صمت در 
زندان هســتند و قوه قضائيه بايد كسانى كه 18 ميليارد دلار ارز كشور 
و ده ها تن ســكه را تضييع كردند و ثروت كشور را به يك سوم كاهش 

دادند تحت كيفر قانونى قرار دهد».

از رهبرى هزينه نكنيد
حواشــى قانون منع بــه كارگيرى 
بازنشســتگان تمامى ندارد! آن طور 
كه برخى از رســانه ها اعلام كرده اند 
كناره گيرى  مهلــت  پايــان  از  پس 
دولتى،  پســت هاى  از  بازنشستگان 
هنوز بســيارى از بازنشســتگان در 
ادارات مشغول به كار هستند! وحيد 

ياميــن پور در اين باره در توييترش نوشــت:« اميــدوارم اصولگرايان 
همان جديتى را كه در پيگيرى بركنارى شــهردار بازنشســته از خود 
نشــان دادند، در خصوص ساير بازنشسته ها هم نشان بدهند. از برخى 
نهادهــا اخبار بدى مبنى بر تلاش بــراى اخذ مجوز براى ابقاى برخى 
مديران بازنشســته به گوش مى رســد. لااقل از رهبرى براى مستثنى 

شدن از قانون هزينه نكنيد.»
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«بهروز افخمى» باز هم در نكوهش هنرمندان دگرباش سخن گفت
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پرسپوليس در فيفا دى پيروز شد

خروج از بحران 
با برد پيكان 

خاطرات على يزدانخواه، از 60 سال كتاب فروشى دركاشان كه امسال پايتخت كتاب ايران است

اتهام: فروش رساله امام

 مجازآباد

تعبير شاه و دولتش به سطل آشغال و پشه
آن زمان آقاى هاشمى نژاد در مسجد صاحب الزمان(عج) 
جلسه پرسش و پاسخ براى جوانان داشتند و من هم 

هفته اى يك جلسه سخنرانى داشتم. 
در ســخنرانى ام گفته بودم كســى كه پشه صورت و 
دستش را مى زند، چرا دقت نمى كند و مرتب پشه را 
مى كشد. سطل آشغال را بگذارد بيرون تا اين حيوان 
مرموز از اطرافش برود. يك دانشجو بلند شد و گفت: 
خانم من سال چهارم شيمى هستم و سؤالى دارم. شما 
اين همه مى گوييد حيوانات مرموز را دفع كنيد و سطل 
آشغال را بيرون بگذاريد منظورتان دولت و شاهنشاه 

است (اين را يواشكى مى گفت).
گفتم: بله، بله، بله. خواهر شهيد هاشمى نژاد پهلوى من 
نشسته بودند. از بغل من يك نيشگون گرفت و گفت: 
يك نگاهى هم به پشت سرتان بكنيد (از پنجره). گفتم 
چه خبراست؟ عيبى ندارد، دير نمى شود. جواب ايشان 
را هم مى دهم. او هى اصرار داشت كه پشت سرم را نگاه 
كنم. برگشتم و از پنجره ديدم كه نيروهاى رژيم آماده 
هستند براى دستگيرى من. جواب آن دختر خانم را 
دادم و گفتم همه انبيا و اوليا آمده اند براى اينكه شــر 
مستكبر را از سر ما كم كنند، ولى الان چه مى گذرد 
در كشــور ما. جمعى از علما را به برق وصل كردند و 
برخى راهم كشتند. جمعى از طلبه ها را در كيسه ها 
كردند و با هليكوپتر توى درياى نمك پرت كردند. آيا 
ظلمى فجيع تر از اين در هيچ عصر و زمانى ديده ايد؟ 
وقتى جواب آن دانشجوى شيمى را دادم. ديدم خواهر 
شــهيد هاشمى نژاد بلند شد و گريه شان گرفت، بعد 
خانم ها را ديدم كه گريه مى كنند. گفتم خب حالا بگو 
كجا را نگاه كنم؟ گفت: پشــت سرتان. از پنجره نگاه 
كــردم ديدم دو تا تانك آمــده و مثل مور و ملخ هم 
نيروهاى شهربانى ايستاده اند. بلند شدم و ميكروفون 
را دستم گرفتم و گفتم خانم ها ببخشيد، شب عاشورا 
امام حسين(ع) با همه حجت را تمام كردند و فرمودند: 
اين ها مرا مى خواهند، شما در اين تاريكى شب برويد. 
حــالا هم من دارم مى گويم اينجا دو در دارد از آن در 
همه تان برويد. اين ها مرا مى خواهند. شما برويد. جمعى 
رفتند و عده اى هم ماندند. ما از مسجد بيرون آمديم و 
ديديم كه افراد شعار مى دهند. من عبا و پوشيه داشتم. 
از روى عبا دست هاى مرا بستند، بلند گفتم خواهران، 
همه حاضران به غايبان بگويند كه دســت هاى خانم 
لســانى را مثل نواب صفوى بستند و بردند. آمدند با 
ماشين مرا ببرند گفتم نه پياده خوب است، با خودم 
گفتم يك مانورى بدهيم تا افراد خبرها را ببرند. هى 
گفتم پياده خوب است، آمديم تا اولين چهارراه بعد از 
ميدان صاحب الزمان(ع) و از آنجا به بعد من را ســوار 

ماشين كردند و بردند به سمت اداره ساواك. 

شش ماهه باردار بودم، ولى شكنجه ام كردند
يكى از خاطراتى كه تا حالا جايى نگفتم اين است كه 
يكبار من را به سقف زندان لطف آباد درگز آويزان كردند 

كه جاى رساله هاى امام را بگويم. در حال اعتراف گيرى 
بودند و به همديگر مى گفتند خودتان را ناراحت نكنيد 
الان جاى رساله ها را مى گويد. آب جوش ريختند روى 
گردنم. كه هنوز هم جاى بعضى از لكه هايش هست. 
من آنجا ياد آتش گرفتن خيمه هاى اباعبداالله(ع) در 
عصر عاشورا افتادم. در همان حالت آويزان گريه كردم. 
براى آن حالت و آن روز خيلى ارزش قايلم. در روايت 
داريم كســى كه در حال حياتش براى اهل بيت(ع) 
بسوزد، اگر مشــرك هم باشد در قيامت آن لحظه ها 
نمى سوزد. خيلى سخت بود. بعد از 10 دقيقه دست 
و پا زدن طناب را باز كردند. من در آن حالت 6 ماهه 
باردار بودم و بچه ام در همان شرايط سخت به دنيا آمد 
و مــرد. بعد هم من را وادار كردند كه در حياط زندان 
بچه را دفن كنم. آن قدر فشار به من آورده بودند كه 

مريضى قلبى برايم پيش آمد بعد از شكنجه ها من را 
بردند بيمارستان ارتش و تقريبا بًعد از يك ماه و نيم 
تاول ها كمى خوب شد و پوست جديد و تازه و نازك 
در آمده بود. يك سؤال از من كردند و دوباره مرا به لگد 
گرفتند ولى نمى دانم چكمه شان به گردنم خورده بود 
يا نه، گردنم خونى شده بود و دو مرتبه پانسمان كردند 

و به قول خودشان مرا دوباره انداختند توى هلفدونى.

با اين پول مى شود پانزده جوان را فرستاد 
خانه بخت

آيت االله شهيد بهشــتى و دكتر صادق، بعد از انقلاب 
من را بردند پيش پروفســور صادقــى. به خاطر آثار 
شكنجه هاى سخت ساواك. بعد از معاينه گفتند سريعاً 
ايشــان را بايد ببريم آلمان. من گفتم نه! الان كشور 

تازه انقلاب شــده و هزينه ها بالاست. خلاصه از آن ها 
اصرار و از من انكار. پرسيدم هزينه سفر و عمل چقدر 
مى شودحساب و كتابى كردند و گفتند كه 15 ميليون 
تومان. گفتم: هرگز نمى روم! با اين پول مى شــود 15 
جوان را مــزدوج كرد. من در همين جا اســتراحت 
مى كنم و عمل نمى خواهد. الان حرم تنهايى نمى توانم 

بروم و برخى اوقات خيلى اذيت مى شوم. 

وساطت ميرزا جواد آقاى تهرانى
خدا رحمت كند ســردار شهيد يوسف كلاهدوز را! 
يك روز ريش هايش را از ته مى تراشد و با يك لباس 
دهاتى و يك گيوه مى آيد مشهد. خاله اش مى گفت: 
وقتى كه يوســف اين هيبت را پيــدا كرده بود، ما 
همه به او مى خنديديم و مى گفتيم ماشاء االله داماد 

دهاتى! خودش هم مى خنديد و مى گفت: دعا كنيد 
با خنده هم برگردم. يك وقت نروم ببينم كه ســر 
خانم لسانى بلايى آمده باشد. وقتى شهيد كلاهدوز 
وارد زندان شــد، با لهجه غليظ مشهدى گفته بود: 
مو يك همشــيره اينجه درُم. حالا گفتن زندانه، مو 
هم آمدم ببينمش. الكى شلوغش كرده بود تا بتواند 

بيايد داخل زندان. 
كلاهدوز سرباز امام بود اما در لباس ارتشى هاى شاه. 
در كلاس هاى من شركت مى كرد و يك دور تفسير 
قرآن به او داده بودم. چهار خطبه از صحيفه سجاديه 
حفظ بود، نصف نهج البلاغه را حفظ داشت، ده جزء 
قرآن را حفظ بود و دو بار قصد كرده بود كه شــاه 
را ترور كند، اما نتوانســته بود و البته لو هم نرفته 
بود. يك چريك به تمام معنا بود. كلاهدوز كه من را 
در زندان ديد به او گفتم وضعيت مرا جايى تعريف 
نكن. ايشــان هم همان روز رفته بود پيش آيت االله 
ميرزا جواد آقاى تهرانى و همه مسائل و شكنجه ها را 
گفته بود. دختر ميرزا جواد آقا بعداً برايم تعريف كرد 
كه بعد از شــنيدن خبر شكنجه هاى ساواك، ميرزا 
محكم روى پيشانى شــان زده بودند و گفته بودند: 
خدايا كمكم كن. كه بلافاصله آقاى فكور از در وارد 
مى شوند و به ايشان دستور مى دهند كارى كنيد كه 

خانم لسانى از زندان آزاد شود. 

با ترسوها حرف نمى زنم
يك بار كه در منزل علامه محمدمهدى بحرالعلوم 
ســخنرانى داشتيم، مسائلى پيش آمد. آنجا گفتم 
خانم ها از چه مى ترســيد از چهار ضربه شــلاق؟ 
مى خواهيد گردنم، پشتم و ستون فقراتم را نشانتان 
بدهم؟ بعد خانم ها شروع به گريه كردند. گفتم من 

باترسوها حرف نمى زنم.
همين قدر به شما مى گويم كه شاه و طرفدارانش 
پيروز شوند واى به حالتان است. گفتند خانم فلانى 
(رئيس يكى از حوزه هاى علميه) گفته اســت اگر 
فردا شاه پيروز شود نخستين قورمه سبزى اى كه 
شاه دستور بدهد درست كنند، با سر خانم لسانى 
خواهد بود. سريع پرسيدم چند نفرجرئت داريد؟ 
گفتند هر چند نفر كه شــما بخواهيد. گفتم ياالله! 
ده نفر برويم خانه ايشان. به خانه او رفتيم و گفتم 
شما گفته ايد نخستين سرى كه قورمه سبزى كنند 
سرخانم لسانى است، پس شــما اصلاً به پيروزى 
انقلاب اميد داريد؟ گفت ننه جان شما جوانيد حالا 
نمى فهميد، صبر كن تا به تو بگويم. گفتم پس براى 
همان است شما راهپيمايى نمى آييد در حالى كه 
رئيس حوزه علميه هســتيد؟ گفت مادر! من پايم 
لنگ اســت، شما خوشحال مى شــويد من با اين 
پايم بيايم. گفتم بله، اگر شــما با پاى لنگ بياييد، 
زنانى كه مردهايشان عضو انجمن حجتيه اند به من 
نمى گويند مردانمان به ما مى گويند حفظ عفتتان 

از راهپيمايى واجب تر است؟

چهار روايت از مبارزات زنده ياد زكيه لسانى عليه رژيم منحوس پهلوى

بچه ام را در حياط زندان دفن كردم

نخستين نماينده اى است كه به سرش زد با شلوار جين و كفش اسپرت(پيراهن 
آستين كوتاهش را شك دارم) در جلسات علنى مجلس حاضر شود. در ضمن 
اولين كارگردان ايرانى است كه جرئت كرد خيلى واضح و آشكار، فلان جشنواره 
اروپايى را، جشنواره همجنســبازان معرفى كند. اما خدا وكيلى اولين نفرى 
نيست كه درباره «صادق هدايت» و احتمال انحراف اخلاقى اش حرف مى زند. 
برخى از اصحاب فضاى مجازى كه ظاهراً از اطلاق ويژگى همجنسباز به صادق 
هدايت چشم هايشــان به شكل ناباورانه اى گِرد شده است، جورى دنيا را روى 
سرشان گذاشته اند انگار كه مثلاً گاليله اى در قرن 21 پيدا شده و از چرخيدن 
زمين به دور خورشيد حرف زده است! مى بينيد كه بهانه گزارش امروز خيلى 
داغ تر و جذاب تر از ســوژه اش يعنى «بهروز افخمى» است. پس شما هم مثل 
من حواستان باشد كه در ادامه، به جاى نوشتن از «افخمى» قلم مان به سمت 
بحث داغ همجنسبازى، صادق هدايت و... نچرخد! 
مثل بعضى از فيلم هاى سينمايى كه يك ربع 
يا نيم ساعت اولش ممكن است شما را راضى 
نكند، بخش هاى جذاب تر و اكشــن زندگى 
«افخمى» دوران جوانى به بعدش است! 
يعنى چيزى از روزهاى كودكى و 
نوجوانى اش پيدا نكرديم كه 
در اين مطلب فلاش بك 
بزنيم به سال هاى دهه 
30 و 40 و ببينيــم 
فعلى  كارگــردان 
سياســتمدار  و 
ايرانــى  ســابق 
روزگار  آن  در 
چــه مى كــرده و 
چه  دلمشــغولى هايش 

چيزهايى بوده اند...

گفت و گو با على ملاقلى پور
 كارگردان مستندى سياسى كه امروز رونمايى مى شود

«راه طى شدة» 
آقاى بازرگان

15

مقدمه

حامد كمالى: متولد 1323 در نيشــابور؛ شيرزن بود و ســر نترسى نداشت. از ساواكى و شهربانى چى هيچ 
واهمه اى نداشــت. تنور آتش انقلاب اسلامى كه داغ شــد، او هم فعاليت هايش را شروع كرد. مثل شهيد 

هاشــمى نژاد و آيت االله طبسى و بقيه علماى مشــهد، منبر مى رفت و ضد شاه و سياست هايش صحبت 
مى كرد. مخاطبانش هم زنان مشهد و دور و اطراف بودند. درطول اين مدت بارها دستگير و به سختى 
شــكنجه شــد. بچه اش زير همين شكنجه هاى ساواكى ها سقط شــد، اما باز مقاومت كرد و دست از 
روشنگرى نكشيد. يك جورهايى مرضيه حديدچى دباغ مشهدى ها بود و زندگى اش به عنوان يك زن 

اســتثنا. هرچند كه در تاريخ انقلاب و مبارزات مردم مشــهد، به آن صورت نامى از او نمى بينيم. 
زكيه لســانى، سه روز پيش دارفانى را وداع گفت. نوشتار پيش رو روايت هايى است از زندگى 

اين بانوى انقلابى.

بحث داغ همجنسبازى، صادق هدايت و... نچرخد! 
مثل بعضى از فيلم هاى سينمايى كه يك ربع 
يا نيم ساعت اولش ممكن است شما را راضى 
نكند، بخش هاى جذاب تر و اكشــن زندگى 
«افخمى» دوران جوانى به بعدش است! 
يعنى چيزى از روزهاى كودكى و 
نوجوانى اش پيدا نكرديم كه 
در اين مطلب فلاش بك 
بزنيم به سال هاى دهه 

30
فعلى  كارگــردان 

چــه مى كــرده و 
چه  دلمشــغولى هايش 

چيزهايى بوده اند...

10
مردم

گفت وگو با بهروز دلاور كه صفحه اينستاگرامش 
مثل يك فروشگاه كتاب كار مى كند

كتاب  باز
بهروز دلاور حالا ديگر يك كتاب خوان درست و حسابى 
است؛ جوان 28ساله  اراكى كه تا قبل از خدمت سربازى 
خيلى دور و بر كتاب تاب نمى خورده، اما به ناگهان نه تنها 
به يك خوره كتاب كــه به يك فعال حوزه كتابخوانى 
تبديل مى شــود. تا جايى كه از ابتداى سال آنچنان كه 

خودش حســاب كرده 94 كتاب مختلف را 
خوانده و كنار گذاشــته؛ كتاب هايى كه 
خيلى هايشــان را در ميهمانى، سفر يا 
جاهــاى ديگرى تمام كــرده و حالا از 
اينستاگرام او ســردرآورده اند. صفحه 
اينســتاگرامش را هم كه سر بزنيد، 
بيشــتر از اينكه تصويــر خودش را 
ببينيد، تصويــر كتاب هاى مختلف 
از مسابقات  ديده مى شود؛ تصاويرى 

كتاب خوانى و هايكوكتاب يا كتاب هايى 
كه براى فروش دسته جمعى...
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مردم

روايت

روايت هاى يك زن و شوهر استراليايى 
از شايعاتى كه درباره ايران مى سازند

ايران اصلاً امن نيست!
 The City Lane پاول كريســتوف» استراليايى در سال 2009 وب سايت»
را راه انــدازى كرد تا عكس هاى ســفرش به دور اروپا را با دوســتان و 
اقوام خود به اشــتراك بگذارد. علاقه شديد پاول به عكاسى، خوراكى ها، 
ســفر و فرهنگ هاى مختلف باعث شده كه وب سايت او طى چند سال 
خيلى تغيير كند، حرفه اى تر و معروف تر شــود و تعداد همكارانش نيز 
بيشتر شوند. همســر او، لورن كريستوف هم سفرهاى بسيارى داشته و 
با فرهنگ هاى زيادى در نقاط مختلف دنيا آشناســت. اين زوج ماجراجو 
تصميم گرفتند به ايران ســفر كنند تا ببيننــد كداميك از اخبار ضد و 
نقيضى كه درباره ايران به گوششان مى رسد، صحت دارد. آنچه در ادامه 
مى خوانيد تجربه اين زوج اســتراليايى است از سفر به ايران بارها از من 
پرسيده اند كه سفر به ايران براى يك زن چگونه است؟ هر بار كه تلاش 
كردم اين مقاله را بنويســم، با خودم كلنجار رفتم تا پاسخ مناسبى براى 
اين پرسش پيدا كنم. وقتى درباره ايران و سفرم به اين كشور با ديگران 
صحبت مى كنم به ســختى چيزهايى كه مى گويم را باور مى كنند و در 
جوابم حرف هايى مانند اين مى زنند: «تو خيلى شجاعى، اما من نمى توانم 
چنين كارى بكنم.» حقيقت اين است كه پيش فرض هايى كه بسيارى از 
ما در غرب درباره ايران داريم، خيلى از واقعيت فاصله دارند. راستش زمانى 
كه پاول ايده سفر به ايران را مطرح كرد، من خيلى براى اجراى اين ايده 
مشتاق نبودم. چه كسى با عقل سليم دوست دارد به يك كشور ناامن و 
بى ثبات از نظر سياسى برود؟ ما ممكن بود كشته شويم! همينطور كه اين 
فكرها در سرم مى چرخيد، فكر كردم بهترين كار اين است كه به اين ايده 
بى توجهى كنم و اميدوار باشــم كه پاول ديگر در اين باره صحبت نكند؛ 
اما اين كار واقعا نتيجه نداد. در نهايت ما تصميم گرفتيم كه به ايران سفر 
كنيم و الان كــه به آن زمان فكر مى كنم، نگرانى هايم احمقانه به نظرم 
مى رسند. اين ها همان نگرانى هايى هستند كه از زمان بازگشتم از ايران 

درباره شان از من سوال مى شود.
اينجا ليستى از اين نگرانى ها را مى بينيد و در كنار آن ها تجربه من از ايران 

است كه تمام اين ها را رد مى كند.

1- ايران امن نيست
در تمام مدتى كه ايران بوديم، من هيچ گاه احساس ناامنى نكردم. من در 
خيابان هاى استراليا و آمريكا قدم زده ام و زمانى كه شب خيابان ها خلوت 
مى شدند، در آن ها بيشتر از ايران احساس ناامنى داشته ام. در ايران هميشه 
كسانى دور و بر شما هستند. در طول روزهاى هفته در ساعات پايانى روز 
خانواده ها را مى بينيد كه با هم بيرون آمده اند و مشغول پيك نيك و لذت 
بردن از هواى خنك شــب هستند. حتى افرادى با چمدان هاى باز كنار 

پياده رو كار تبديل ارز را انجام مى دهند. 

2- ايرانى ها از غربى ها متنفرند
اين خيلى از واقعيت به دور اســت. با توجه به اينكه نسب من و پاول به 
نواحى مديترانه اى بر مى گردد، كمتر شبيه آنگلاساكسون ها هستيم و اين 
باعث شد رفتار متفاوتى را از ديگران ببينيم. به هرحال اين مسئله كمك 
كرد كه ببينيم براى دوستانمان كه چهره هايى متفاوت تر از ما و ايرانى ها 
داشــتند، چه اتفاقى مى افتد. خيلى از اوقات غريبه هايى در خيابان به ما 
نزديك مى شــدند و مكالمه اى را شروع مى كردند. اين ها تنها تعدادى از 
چيزهايى هستند كه ما از ايرانى ها شنيديم: «به ايران خوش آمديد!»، «چه 
چيزى باعث شد به اينجا بياييد؟»، «اينجا به نظر شما چطور است؟»، «آيا 
ايران آنطور كه فكر مى كرديد بود؟» و «باعث افتخار و خوشحالى من است 

كه شما تصميم گرفتيد به ايران بياييد».
مردم اين سرزمين جزو صميمى ترين و مهمان نوازترين انسان هايى هستند 
كه ممكن است ملاقات كنيد. آن ها عاشق اين هستند كه با گردشگران 
خارجى صحبت كنند و بســيار خوشــحالند كه با وجــود رويكرد كلى 
رسانه هاى جمعى غربى درباره ايران، گردشگران خارجى براى كشف ايران 

واقعى قدم برداشته اند.

3- برندهاى خارجى در بازار ايران
اينجا برندهاى غربى كم نيســتند. به عنوان مثــال، ما مردانى را ديديم 
كه كفش برند نايــك (Nike) و لباس هاى NFL (ليگ حرفه اى فوتبال 
آمريكايى) و NBA (اتحاديه ملى بسكتبال بزرگسالان آمريكا) را پوشيده 

بودند. 

4- قربانى يك حمله تروريستى خواهى شد!
بلــه، در خاورميانه حملات تروريســتى رخ مى دهد؛ امــا اين اتفاق در 
نيويورك، لندن، پاريس و مقاصد توريستى ديگر هم مى افتد. اين دست 
وقايــع در هر جاى دنيا مى تواند رخ دهد، اما تا به حال خبر چند حمله 

تروريستى در تهران را شنيده ايد؟

5-زنان بايد تحت تسلط مردان باشند
اين پيش فرض خيلى تحريف شــده اســت. در خيابان هاى ايران زنان و 
مردانى كه كنار هم قدم مى زنند بيشــتر از زنانى هستند كه پشت سر 

مردان راه مى روند. 
حتى در فضاى عمومى بين زوج هاى ازدواج كرده تماس جسمى وجود 
داشــت كه براى ما عجيب بود. مثلا آن ها دست هم يا بازوى همديگر را 
مى گرفتند. اگرچه طبق قوانينى كه در فضاى عمومى حاكم اســت اين 

رفتار هنوز غيرمنتظره است.

6- هميشه بايد يك مرد همراه و مراقب زنان باشد
اصلا اين طور نيست. شما زنان جوانى را مى بينيد كه به تنهايى يا همراه 
دوستان خود مشغول خريد كردن هستند. آن ها مجبور نيستند هميشه 

يك مرد همراه خود داشته باشند.

  صفحه اينستاگرام شما پر است از تصاوير 
اين  مختلف.  كتاب هاى  درباره  متن هايى  و 

علاقه به كتاب از كجا شروع شد؟
قضيه از سال 95 شروع شد كه كتاب «هفت جن» 
نوشــته اميد كوره چى را خواندم. موضوع جالب و 
داستان خوبى داشت و اولين كتابى كه باعث شد 
من كتابخوان شــوم همين كتاب بود. بعد از آن 
كتاب بود كه شروع به خواندن كتاب هاى بيشترى 
كردم. در آن برهه من سرباز بودم و سعى مى كردم 
با مطالعه كتاب از وقت هاى آزادم بهتر اســتفاده 
كنــم. خب تعداد اين كتاب ها به مرور بالا رفت و 
كم كم به اين فكر افتادم كه مى شود اين كتاب ها 
را در صفحه اينستاگرامم معرفى كنم تا هم حس 
و حال خــودم از كتاب ها را ثبت كنم و هم بقيه 
دوســتان با ديدن عكس ها و متن هاى من درباره 
كتاب ها انگيزه بيشترى براى كتابخوانى پيدا كنند. 
از آن ســال تا الان هم به صورت مســتمر كتاب 
خوانده ام و كتابخوانى ام قطع نشده. مثلاً امسال تا 

اين لحظه 94 كتاب خوانده ام.

 پس به نوعى كتاب هفت جن شروع اين 
ماجرا شــد. اين كتاب چطورى به دستتان 

رسيد؟
اتفاقى ديدمش. زمانى كه در قم ســرباز بودم، در 
يكى از روزهاى مرخصى رفتم فروشــگاه كتاب 
ســوره مهر كه اطراف حرم بود. «هفت جن» را هم 
همان جا ديــدم و به خاطر طراحى جلد جذاب و 
جالبش جلبِ آن شــدم. بعد هم كتاب را خريدم 
و خواندم. يعنى ميل به كتاب خواندن آن قدر در 
من زياد شد كه اين كتاب را در دو تا بعدازظهر كه 

ساعات استراحت داشتم، تمام كردم.

 بعد از تمام شــدن اين كتاب چه اتفاقى 
افتاد؟

اين كتاب كه تمام شد، سراغ كتاب هاى ديگرى 
رفتم و شــروع كردم به تهيه و خواندنشان. يعنى 
بعــد از كتاب هفت جن ديــدم بهترين كار براى 
پر كردن وقت هاى آزادم مطالعه كتاب اســت. به 
ترتيب كتاب هاى بعــدى را انتخاب كردم و جلو 
آمــدم. مثل «قيدار»، «با اجــازه بزرگترها، بله» از 
نشر نارگل، يا «روز جمعه» كه انتشارات كتابستان 
به من هديــه داد. خلاصه كتاب هاى مختلفى را 

خريدم.

 جريان هديه كتاب توسط نشر كتابستان 

چه بود؟
من «هفت جن» را كه در پســت هاى خودم تبليغ 
كردم و در آن پست، صفحه نشر كتابستان را هم 
تگ كرده بودم. گويا بچه هاى اين نشر هم مطلب 
من را ديده بودند. اين بود كه بعد از مدتى وقتى 
براى خريدن جلد دوم «هفت جن» به نمايشــگاه 
كتاب رفته بودم، كتاب «مســافر جمعه» را هم به 

من هديه دادند. 

  و هــر كتابــى را كــه مى خوانديد در 
صفحه تان معرفى مى كرديد؟ 

بله، تا جايى كه مى توانســتم. يعنى ديدم حيف 
اســت كه تأثير خواندن ايــن كتاب ها فقط براى 
خودم باشــد. براى همين به ذهنم رسيد وقتى 
توانايــى و ظرفيــت ايــن كار را دارم، چرا انجام 
ندهم؟ شروع كردم به گرفتن  عكس هاى جذاب 
از كتاب ها و نوشــتن متن معرفــى در صفحه ام. 
مطالب يك خطى و معرفى نامه هايى براى كتاب ها 

مى نوشتم.

 يادتان هســت براى اولين بار كه كتابى 
واكنش  كرديد،  معرفــى  در صفحه تان  را 

مخاطبتان چه بود؟ 
خيلى خوب بود. مثلاً همان دفعه اول كه هفت جن 
را تبليغ كردم، بخصوص به اين دليل كه طراحى 
جلــدش هم خاص و جالب بــود، براى خيلى ها 
جالب به نظر رســيده بود. حتى يادم هست يك 
بار كه اين كتاب دستم بود، يك نفر به من گفت: 
«مگر اين كتاب ها ممنوع نيســتند؟!» گفتم: «نه 
قربان! اين كتاب رمان است. از آن كتاب هاى سحر 
و جادو نيست!» البته آن اوايل كه من كتاب معرفى 
مى كردم، دنبال كننده هايم خيلى كمتر بود، ولى 
به مراتب كه پيش مى رفتم، هم دنبال كننده ها و 
هم بازخوردهايى كه مى گرفتم زياد شدند. خيلى ها 
هم از همان شروع معرفى ها با من همراه شدند و 
كتاب ها را تهيه كردند و خواندند. بعد هم خودشان 
در صفحاتشان كتاب را تبليغ كردند. خب خيلى ها 

هــم مى آمدند دربــاره كتاب با مــن گفت وگو 
مى كردند يا نظرشان را مى گفتند. مثلاً مى گفتند 
من با تو موافقم يا مخالفم. همين گفت وگو كردن 

هم به نظرم اتفاق خيلى خوبى بود.

 پس صفحه شما به جايى رسيد كه افراد 
ديگر را هم به سمت كتابخوانى و بحث درباره 

كتاب ها جلب مى كرد.
بله. خيلى ها هســتند كــه از تصاوير كتاب هاى 
صفحه عكــس مى گيرند و بعــد مى روند كتاب 
را تهيه مى كننــد. اين افراد معمولاً وقتى هم كه 
كتاب ها را مى خوانند، نظرشــان را با من درميان 

مى گذارند.

 و قضيه خريد دســته جمعى كتاب براى 
مخاطبان صفحه تان از كى شروع شد؟ يعنى 
از كجا متوجه شــديد كه براى دسترسى 

آسان تر كتاب كارى كنيد؟
چند وقت پــش بود كه يكى از فالوورهايم درباره 
كتاب «تابِ طنابِ دار» مطلبى نوشــته بود. يادم 
هست كه نويسنده همين كتاب زير پست ايشان 
كامنت گذاشــته بود كه «اگر كسى تمايل دارد، 
مى توانم 100 جلد از اين كتاب را با تخفيف خوب 
از ناشــر بگيريم و به علاقــه مندان كتاب تقديم 
كنيم.» من هم زير كامنت ايشان به شوخى نوشتم: 

«اگر مى شــود يك كتاب 50درصد براى من كنار 
بگذاريد!». بعد هم با ايشان ارتباط گرفتم و ايشان 
گفت كه ناشــر موافقت خودش را با فروش 100 
جلد كتاب با تخفيف 50درصد اعلام كرده. بعد از 
اين ماجرا قرار شد كه ما تبليغ كنيم و اگر ليست 
تكميل شد اين كتاب ها را بخريم. براى همين يك 
تبليغ در صفحه خودم نوشــتم كه حاوى معرفى 
كتاب و مبلغ آن بود. بعد هم گفتم كه خريد اين 
كتاب از طريق اين صفحه 50درصد تخفيف دارد. 
بعد هم دوستان ديگر استورى هايى را در همين 
رابطه در صفحاتشان منتشر كردند و به اين نحو 
اين ليســت صدنفره كامل شد. بعد هم آدرس و 
اطلاعــات متقاضى ها را جمع كرديــم و با اعلام 
شماره حساب، پول كتاب را از كسانى كه ثبت نام 

كرده بودند، گرفتيم. 
البته به نويسنده كتاب هم گفتم كه اگر بتوانيد 
كل كتاب ها را امضا كنيد، خيلى عالى مى شــود. 
ايشــان هم در يك روز تمام كتاب ها را امضا كرد 
و كتاب هاى امضا شــده را براى 108 نفر ارسال 

كرديم.

 فكر مى كرديد 108 نفر اسم بنويسند؟
واقعاً فكر نمى كرديم. متأسفانه يك اتفاقى كه هم 
بــراى ما و اين كتاب افتــاد اين بود كه بعضى از 
كتابفروش ها به ما گفتنــد كه «چرا اين كتاب را 
با تخفيف 50درصد مى دهيد به مردم؟» البته ما 
كارمان را انجام داديم، بخصوص اينكه زمانى كه 
ما خريد دسته جمعى اين كتاب را شروع كرديم، 
خيلى هــا به ما پيام مى دادند كه چند ماه يا چند 
سال اســت كه دنبال اين كتاب هستيم، ولى در 
هيچ كتابفروشى اى پيدا نمى شود. خب من هم با 
خودم فكر مى كردم كه چرا كتابى به اين خوبى را 
كه مخاطب دارد دنبالش مى گردد، عرضه نكنيم؟

 پس كارتان استارت خوبى خورد و رفتيد 
سراغ كتاب هاى بعدى.

بله. به محرم و صفر كه رسيديم، ديدم كتاب «آه» 

كه مربوط به بازخوانى مقتل امام حسين (ع) است، 
مناسب خريد دسته جمعى بعدى است. خودم هم 
«آه» را خوانده بودم و مى دانستم مخاطب هم از آن 
استقبال مى كند. براى همين كار روى كتاب «آه» 

را شروع كرديم.

  و استقبال از اين كتاب چطور بود؟
اســتقبال از «آه» بيشتر از 100 عددى بود كه ما 
تعيين كرده بوديم. براى همين به ياسين حجازى 
دايركت فرستادم كه شما براى اين كتاب مى توانيد 
چند درصد تخفيف بگيريد؟ ايشان گفت كه خود 
ناشــر به اندازه كافى تخفيف مى دهد. بعد هم با 
مدير انتشــارات جام طهور ارتبــاط گرفتم و كار 
هماهنگ شد. خلاصه كتاب را مثل كتاب قبلى 
تبليغ كردم و با استورى هاى ديگران بازنشر شد. 
خيلى زود هم ليست تكميل شد و حتى بيشتر از 
100 نفر اسم نوشتند. زحمت امضا كردن كتاب ها 
را هم آقاى حجازى كشــيدند و براى دوســتان 

ارسال شد.

 و كتاب هاى بعد چه كتاب هايى بودند؟
اولين كتاب «تابِ طنــابِ دار» بود، بعد «آه»، بعد 
«مرد روياها»، بعــد از آن «آتش بدون دود» و بعد 
هم كتاب «قاف» كه بازخوانى زندگى پيامبر اسلام 
نوشته آقاى ياسين حجازى و نشر شهرستان ادب 

است.

 و اين كتاب ها را چطورى انتخاب مى كنيد؟
اين كتاب ها را معمولاً خودم خوانده ام و كتاب هايى 
است كه فكر مى كنم ارزش وقت گذاشتن را دارد. 
به علاوه با ساير دوســتان كتابخوان هم مشورت 
مى كنم. مثلاً يكى از كتاب هايى را كه مى خواستم 
فروشــش را آغاز كنم، حتى با ويراســتارش هم 

مشورت كردم و نظر او را هم پرسيدم. 

 و چه آينــده اى براى اين حركت متصور 
هستيد؟

راســتش من هدفم بيشتر رســاندن كتاب هاى 
خوب به دســت افرادى است كه شايد دسترسى 
به آن ها نداشته باشند. مثلاً در كتاب اولم كسانى 
كه مراجعه كردند، مى گفتند چند ماه است دنبال 
اين كتابيم. براى همين دنبال رساندن كتاب ها به 
افرادى هستم كه ارزشش را مى دانند. براى آينده 
هم برنامه متفاوتى ندارم. قرار است تا زمانى كه از 

دستم بربيايد همين كار را انجام دهم. 

برش

بعضــى از كتابفروش هــا بــه مــا 
گفتنــد كه «چــرا اين كتــاب را با 
تخفيــف 50درصــد مى دهيد به 
مردم؟» البته مــا كارمان را انجام 
داديم، بخصوص اينكه زمانى كه 
ما خريد دسته جمعى اين كتاب را 
شروع كرديم، خيلى ها به ما پيام 
مى دادند كه چند ســال است كه 
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گفت وگو با بهروز دلاور كه بعد از خدمت سربازى يكهو كتابخوان شد 
و حالا صفحه اينستاگرامش مثل يك فروشگاه كتاب كار مى كند

كتاب  باز 

 مردم/ جواد شيخ الاسلامى  بهروز دلاور حالا ديگر يك كتاب خوان 
درست و حسابى اســت؛ جوان 28ساله  اراكى كه تا قبل از خدمت 
سربازى خيلى دور و بر كتاب تاب نمى خورده، اما به ناگهان نه تنها 
به يك خوره كتاب كه به يك فعال حوزه كتابخوانى تبديل مى شود. 
تا جايى كه از ابتداى سال آنچنان كه خودش حساب كرده 94 كتاب 
مختلف را خوانده و كنار گذاشــته؛ كتاب هايى كه خيلى هايشان را 
در ميهمانى، سفر يا جاهاى ديگرى تمام كرده و حالا از اينستاگرام 

او سردرآورده اند. صفحه اينستاگرامش را هم كه سر بزنيد، بيشتر 
از اينكه تصوير خــودش را ببينيد، تصوير كتاب هاى مختلف ديده 
مى شود؛ تصاويرى از مسابقات كتاب خوانى و هايكوكتاب يا كتاب هايى 
كه براى فروش دســته جمعى گذاشته شده اند. او حالا كمپين هايى 
دارد كــه به فروش عمده كتاب ها كمك مى كند؛ كمپين هايى كه به 
گفته خودش قرار است حالاحالاها ادامه پيدا كند و بانى رونق بازار 

كتاب هاى مفيد شود. 

 در لابه لاى گفت و گو به انتقادهايى اشاره كرديد 
كه از طرف كتابفروشى ها به شما مى شد. از طرف 

مردم چطور، كسى مخالف طرح شما نبود؟
تا به امروز ازمردم هيچ بازخورد منفى اى نديده ام، حتى 
نويسنده ها و ناشرها هم تا الان انتقادى به كار ما نداشته اند 
و فقط برخى كتاب فروش ها كه خيلى هم تعدادشــان 
كم اســت به اين كار نقد كرده اند. البته بعضى از نقدها 
هم براى اين بود كه ما از كلمه تخفيف اســتفاده كرده 
بوديم. يعنى كلمه تخفيف براى بعضى ها بازخورد مثبتى 
نداشت. مثلا بعضى ها مى گفتند شما وقتى يك كتاب را 
با 50درصد تخفيف مى فروشى، مردم ديدشان اين است 
كه مگر چقدر سود داشته كه اين قدر تخفيف مى دهند؟ 
براى همين ما هم كلمه تخفيف را حذف كرديم و اسم 
كارمان را گذاشتيم «خريد دسته جمعى». حالا بعضى  ها 
مى گفتند اين حركت باعث تعطيلى كتاب فروشــى ها 
مى شــود. در حالى كه مگر در يك شهر چند نفر از ما 
كتاب مى خرند كه باعث تعطيلى كتاب فروشى ها شود. 
بعد هم همين چند نفر اگر از همين كتاب تعريف كنند، 
باعث مى شــوند چند نفر ديگر بروند از كتاب فروشى ها 

همين كتاب را بخرند. 

 يعنى معتقديد ايــن كار نه تنها ضررى براى 
كتابفروشى ها ندارد، بلكه خيلى ها را هم به كتاب و 

مطالعه و بازار نشر علاقمند مى كند.
دقيقا. مثلا كتاب «آتش بدون دود» قيمتش حدود 150 
هزار تومان است. خب خيلى ها نمى توانند اين كتاب را 
تهيه كنند و بنابراين براى تهيه اش به كتابفروشــى هم 
نمى روند. حالا ما آمده ايم اين كتاب را متناسب با شرايط 
اقتصادى  اين افراد تهيه و پخش كرده ايم و رســانده ايم 

به دست مردم. 
خب خود همين آدم كه همراه با خريد دســته جمعى 
ما «آتش بدون دود» را تهيه مى كند، با قلم و كتاب هاى 
ديگر نادر ابراهيمى هم آشــنا مى شود و قطعا به سراغ 
ديگــر كتاب هاى او هم مــى رود. در اين بين اگر اين ها 
به كتابخوانى و مطالعه هم علاقمند بشوند، براى تهيه 
آثار ديگر نويســندگان هم حتما به كتابفروشى ها سر 
مى زننــد. به همين دليل من قبول ندارم كه حركت ما 
در شبكه هاى اجتماعى باعث شده كتابفروشى ها متضرر 
شوند. ما در همين مدت نظر خيلى از دوستان كتابفروش 
و ناشرين را هم جلب كرده ايم و خود آن ها ما را تشويق 

به اين كار كرده اند.  

 شما مدتى است كه در حال اجراى طرح فروش 
دسته جمعى كتاب هستيد. اين فروش ها نفع مادى 

هم براى شما داشته يا نه؟
اصلا. البته اتفاق افتاده كه حتى از جيب خودم هم براى 
ارســال كتابها خرج كرده باشــم. كتاب ها هم به همان 
قيمتى كه از ناشــر خريدارى شده، به مخاطب عرضه 

شده است.

 ولى ممكن است بعضى ها بپرسند كه مگر بهروز 
دلاور سرش درد مى كند كه اين كار را انجام بدهد؟
ببينيــد، من هم انگيزه خــودم را دارم. به نظرم كتاب 
خواندن آن هم در وضعيت اقتصادى و مشــكلات امروز 
باعث مى شــود انسان به مسائل تازه اى فكر كند. يعنى 
واقعــا وقتى يك كتاب خوب را مى خوانى نظرت درباره 
زندگى تغيير مى كند. از طرفــى مى بينم كه خيلى ها 
وقتشــان را تلف مى كنند و مى گويند كه ما وقت كتاب 
خواندن نداريم، ولى من اعتقاد دارم كه اصلا نمى شــود 

كسى وقت كتابخوانى نداشته باشد. 
هر روز حداقل يك ساعت از زمان ما هدر مى رود و هيچ 
اســتفاده اى از آن نمى كنيم. خب اگر اين يك ساعت را 

بگذارى پاى يك كتاب خوب، 
ممكن است در يك ماه سه 
چهارتا كتــاب خوب بخوانى. 
حتى اگــر كمى همت كنيم 

عدد مطالعه هر ماه خيلى ساده 
دو رقمى مى شود.

 نويسندگان و ناشرها مشوق ما هستند

ضررى به كتاب فروشى ها نمى زنيم
 قصدم اين است كه نگاه آدم ها را به زندگى تغيير بدهم

سودى از فروش كتاب نمى برم
بگذارى پاى يك كتاب خوب، 
ممكن است در يك ماه سه 
چهارتا كتــاب خوب بخوانى. 
حتى اگــر كمى همت كنيم 

عدد مطالعه هر ماه خيلى ساده 
دو رقمى مى شود.

سودى از فروش كتاب نمى برم
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 مربيان آلمانى يا كامرونى گزينه هاى دستيارى شفر 
ورزش: با وجود شايعات فراوانى كه پيرامون ساناك مطرح شده اما اين مربى 
با وجود شكايتى كه باشگاه استقلال از وى كرد به جمع آبى پوشان بازنخواهد 
گشت.سرمربى آلمانى تيم استقلال براى نيم فصل دوم خواستار جذب يك 
دستيار آلمانى و يا كامرونى شده و گزينه هاى مد نظر خود را به باشگاه داده تا 
با آن ها وارد مذاكره شوند. قرار است استقلالى ها در اين فرصت و تا پايان نيم 
فصل اول مذاكرات با گزينه هاى مد نظر شفر را انجام داده و مقدمات حضور نفر 
نهايى را در تهران فراهم كنند.تيم فوتبال استقلال در حال حاضر با شفر، فيليپ 
آندرياس، بيژن طاهرى، كولى، اشكان نامدارى و ساپا شفر به عنوان آناليزور در 

ليگ برتر فعاليت مى كند.

مصدوميت شديد مدافع پديده
ورزش: پديده كه روز شنبه اين هفته براى انجام يك بازى دوستانه با پارس 
جنوبى جم به تهران رفته بود در اين مسابقه مدافعش آسيب ديد و او براى چند 
هفته دور از ميادين خواهد بود.محمد قنبرى، مدافع پديده از ناحيه مينيسك 
پا دچار مصدوميت شديد شده است و بايد چند هفته اى را دور از ميادين باشد. 
حتى مصدوميت او مشكوك به پارگى مينيسك است كه در اين صورت مدت 

دورى او از ميادين طولانى تر خواهد بود.
اين اتفاق خبر بدى براى يحيى گل محمدى و تيمــش كه در حال حاضر 

صدرنشين رقابت هاى ليگ برتر است، خواهد بود.

دردسر قاضى براى پرسپوليس
ورزش: شــنيده مى شــود پيگيرى هاى وكيل محمد قاضى براى دريافت 
مطالبش از پرسپوليس ادامه داشته و حتى آن ها مدعى هستند تا نيم فصل 
شرايط را براى پرسپوليس سخت خواهند كرد و اجازه ثبت قرارداد با بازيكنان 
جديدى كه به خدمت گرفته اند را نخواهند داد.البته يكى از مقامات باشگاه 
پرسپوليس ادعا كرده است كه قاضى حسب مدارك جديد به باشگاه بدهكار 
است و مشكلى براى پرسپوليس در مورد پيگيرى هاى محمد قاضى پيش 

نمى آيد.

وضعيت نامشخص مدافع تراكتورسازى
ورزش: على عبداالله زاده مدافع تيم فوتبال تراكتورسازى كه در ابتداى فصل 
از نفت آبادان به اين تيم پيوست به دليل انضباطى از سوى كادرفنى در اختيار 
باشگاه قرار گرفته است.بعد از گذشت 4-3 هفته از اين اتفاق همچنان وضعيت 
مدافع تراكتورسازى نامشخص است.اين بازيكن در كنار آنتونى استوكس و 
لى اروين كه بعد از گذشت يك هفته از شروع تمرينات به ايران بازنگشتند 
يكى از غايبان اين تيم است.حتى در روزهاى اخير خبرهايى مبنى بر جدايى 
عبداالله زاده شنيده شده اما تاكنون باشگاه واكنشى در اين مورد نداشته است.

ردپاى طارمى در حذف بيرانوند
 از فهرست بهترين هاى آسيا

ورزش: كنفدراسيون فوتبال آسيا اسامى نامزدهاى برترين هاى سال آسيا 
را اعلام كرد كه برخلاف آنچه انتظار مى رفت نامى از عليرضا بيرانوند در اين 
فهرست ديده نمى شــود.يكى از خبرنگاران عربستانى علت نبود بيرانوند 
در اين ليست را افشا كرد و مدعى شد به خاطر محروميت پرسپوليس از 
پنجره نقل و انتقالات به خاطر مهدى طارمى و فوتبال پاك، اين بازيكن 

شانس انتخاب به عنوان بهترين بازيكن سال آسيا را از دست داده است! 
اسامى نامزدهاى برترين بازيكن مرد آسيا:

كنتو ميسائو (ژاپن - كاشيما)
يوما سوزوكى (ژاپن- كاشيما)
عبدالكريم حسن (قطر- السد)

ابراهيمى و طارمى در ميان 
برترين خارجى هاى ليگ قطر

ورزش: به نقل از روزنامه العرب قطر، تيم هاى حاضر در ليگ ستارگان قطر 
با وجود سطح فنى ضعيف بسيارى از بازيكنان خارجى در فصل جارى اين 
رقابت ها در فصل نقل وانتقالات ماه آينده ميلادى به دليل بدهى ها نمى توانند 
بازيكن خارجى جذب كنند.اين روزنامه قطرى سپس اسامى تعداد محدودى 
از بازيكنان خارجى برجسته 2 فصل اخير ليگ ستارگان را اعلام كرد كه در 
ميان آن ها اسامى 2 ملى پوش ايرانى نيز ديده مى شوند. بغداد بونجاح، ژاوى 
هرناندس، يوســف العربى، نام تاهى، مهدى طارمى، تاباتا، وسلى اسنايدر، 
ساگبو، محمد مواس، محسن متولى، اميد ابراهيمى و گابى هرناندس از جمله 

اين بازيكنان هستند.

تبعات بى فكرى در يك تيم ليگ برترى 
استقلال خوزستان قعر نشين شد

ورزش: سازمان ليگ كسر 6 امتياز از استقلال خوزستان به دليل شكايت 
بازيكن خارجى خود را اعمال كرد. طبق راى انضباطى فيفا،  به دليل پرداخت 
نشــدن مطالبات فرانك ســاكونى 6 امتياز از امتيازات اين فصل استقلال 
خوزستان كسر شد و همچنين اين باشگاه از يك پنجره نقل و انتقالاتى محروم 
است.مسئولان سازمان ليگ اين كسر امتياز را در جدول سايت خود اعمال 

كردند تا بدين ترتيب آ بى پوشان خوزستانى با 4 امتياز قعر نشين شوند.

پاشازاده محروم شد
ورزش: ديدار تيم هاى بادران تهران و پرسپوليس پاكدشت از سرى رقابت هاى 
ليگ دسته اول برگزار و از سوى تماشاگران تيم بادران تخلفاتى مبنى بر اهانت و 
پرتاب سنگ و بطرى  آب  به سوى داوران كه با اصابت به سر داور چهارم منجر 
به مصدوميت وى شد، اين تيم به برگزارى يك ديدار بدون حضور تماشاگر در 
ديدار خانگى و پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد. ( اين راى 
قابل تجديد نظر است) مهدى پاشازاده، سرمربى تيم فوتبال بادران تهران نيز 
به دليل اعتراض به تصميم داور كه منجر به اخراجش شد و اهانت به داوران و 
تكرار تخلفات پس از اتمام مسابقه، به يك جلسه از همراهى تيم خود محروم 

است و بايد 30 ميليون ريال جريمه نقدى پرداخت كند.

 قوچان نژاد: انتظارات از تيم پيام بالا نرود
ورزش: جبار قوچان نژاد گفت: تيمى نيســتيم كه براى كسب رتبه و 
جايگاه بسته شده باشد و اگر امروز در رتبه سوم قرار داريم، مزد بازى هاى 
خوب مان را گرفته ايم. جبار قوچان نژاد گفت: فولاد سيرجان تيم خيلى 
خوب و بابرنامه اى است و از بازيكنان بزرگى نيز بهره مى برد. اكثر شكست 
هاى اين تيم، با نتيجه 3 بر 2 بوده كه نشان از قدرت بالاى آنها دارد. روز 
خوب پيام مشهد بود كه به راحتى توانستيم تاكتيك هايمان را مقابل فولاد 

سيرجان پياده كنيم.
وى گفت:  تمام تلاشمان را براى هواداران انجام خواهيم داد و به عشق اين 
هواداران بازى مى كنيم. تيمى نبوده ايم كه براى كسب رتبه و جايگاه بسته 
شده باشد، اما در حال حاضر مزد بازى هاى خوب مان را مى گيريم. تمام 
تلاش مان را براى ادامه روند خوب پيام ادامه خواهيم داد و اميدوارم كه اين 

موفقيت ادامه دار باشد.

از سوى غلامرضا محمدى
مربيان كادر فنى تيم ملى كشتى آزاد 

مشخص شدند
ورزش: همزمان با آغاز نخستين اردوى تيم ملى كشتى آزاد، سرمربى 
جديد اين تيم دو مربى را به عنــوان اعضاى كادر فنى معرفى و انتخاب 
كرد. غلامرضا محمدى كه به تازگى از سوى سرپرست فدراسيون كشتى 
به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى آزاد انتخاب شده از روز سوم آذرماه 
نخستين اردوى اين تيم را با دعوت از 14 آزادكار استارت خواهد زد. اين 
در حالى است كه محمدى، ابراهيم مهربان و على شكرى پور را به عنوان 
مربيان تيم ملى معرفى كرده و بدين ترتيب اين دو نفر، عضو جديد كادر 

فنى تيم ملى كشتى آزاد خواهند بود.
 گفته مى شود مربيان ديگرى هم طى روزهاى آتى به جمع اعضاى كادر 

فنى اضافه خواهند شد.

چهارمى ايران در پومسه قهرمانى جهان
ورزش:  يازدهميــن دوره مســابقات قهرمانى جهان پومســه از روز

 پنجشنبه - 24 آبان ماه با حضور 1274 پومسه رو از 54 كشور در ورزشگاه 
«تيان مو» چين تايپه آغاز و   به پايان رسيد كه تيم ملى ايران با كسب 9 

مدال مختلف در رده چهارم رقابت ها قرار گرفت.
 در پايان اين رقابت ها، تيم ملى پومسه كشورمان در مجموع زنان و مردان 
با كسب 3 مدال طلا، يك نقره و 7 برنز به عنوان چهارمى جهان بسنده كرد. 
كره جنوبى قهرمان شد، چين تايپه عنوان نايب قهرمانى را بدست آورد و 

مكزيك نيز سوم شد.
 محمدحسين زارعى، سيداحسان صداقت، ياسين زندى، على عباس 
نژاديان، رضا نظرى، آرمين اســدى، كوروش بختيار، اميررضا مهربان، 
محمدصادق فتوحى، محمدامين گماريان، على سهرابى، على سلمانى، 

اكبر فروزان و رحمت نظرى نمايندگان گروه مردان بودند.
 همچنين ساناز تقى پور، ياسمن ليموچى، پرستو زينالى، زينب طغيانى، 
راضيه آقايى و ريحانه عمرانى، مرجان سلحشورى، فاطمه حسام، دنيا 
يزدان جو، مرجان تاجى رستم آبادى، آتوسا فرهمند، سونا رزاقى و سيده 

معصومه حسينى تركيب تيم زنان را تشكيل مى دادند.

تيم ملى سابر هفتم جهان شد
ورزش: تيم ملى اسلحه سابر ايران با پيروزى مقابل گرجستان در جايگاه 

هفتم جام جهانى شمشيربازى قرار گرفت.
در سومين روز از جام جهانى شمشيربازى اسلحه سابر در الجزاير  تيم 
ملى شمشيربازى ايران در بخش تيمى اين رقابت ها در جايگاه هفتم اين 
مسابقات قرار گرفت.ملى پوشان ايران در دور اول اين مسابقات با توجه 
به قرار داشتن در بين هشت تيم برتر رنكينگ جهانى با قرعه استراحت 
روبه رو بودند اما در ادامه سابريست هاى ايران موفق شدند با پيروزى 45 

بر 35 مقابل اوكراين به جمع 8 تيم برتر رقابت ها راه يابند.
اما در مرحله يك چهارم نهايى سابريست هاى ايران در ديدارى نزديك 
با نتيجه 45 بر 44 به آلمان باختند.ملى پوشان ايران در گام بعدى برابر 
رومانى هم شكســت خوردند و در نهايت با برترى مقابل گرجســتان 
در جايگاه هفتم قــرار گرفتند.تيم هاى كره جنوبى، روســيه، آلمان، 
ايتاليا،مجارستان و رومانى به ترتيب در رده هاى اول تا ششم قرار گرفتند.

على پاكدامن، محمد رهبرى، فرزاد باهر ارسباران و نيما زاهدى تركيب 
تيم ملى كشورمان در اين رقابت ها را تشكيل مى دادند و هدايت اين تيم 

برعهده پيمان فخرى بود.

ديدار محمد بنا و غلامرضا محمدى با وزير ورزش
ورزش: سرپرست فدراسيون كشتى به اتفاق غلامرضا محمدى و محمد 
بنا سرمربيان جديد تيم هاى ملى كشتى آزاد و فرنگى راهى وزارت ورزش 
شد و با وزير ورزش ديدار و گفت وگو كرد. حميد بنى تميم پس از چند روز 
از بدست گرفتن سرپرستى فدراسيون كشتى دست به دو اقدام غيرمنتظره 
و خبرساز زد، جايى كه ابتدا غلامرضا محمدى را به عنوان سرمربى تيم 
ملى كشتى آزاد و سپس محمد بنا را به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى 
فرنگى ايران انتخاب كرد.اما پس از اينكه حميد بنى تميم ، محمد بنا را در 
تصميمى خبرساز به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى ايران انتخاب 
كرد به همراه غلامرضا محمدى سرمربى تيم ملى كشتى آزاد و محمد بنا 
سرمربى تيم ملى كشــتى فرنگى راهى وزارت ورزش و جوانان شد تا با 

سلطانى فر وزير ورزش ديدار داشته باشد.

ضد حمله
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با دوپينگ كشتى گير روس اتفاق افتاد
قياسى قهرمان كشتى آزاد نوجوانان جهان

ورزش: اتحاديه جهانى كشتى طى نامه اى به فدراسيون كشتى ايران اعلام كرد با 
توجه به مثبت شدن آزمايش دوپينگ دميترى الكانوف روس در رقابت هاى جهانى 
نوجوانان جهان سال 2018 در كشور كرواسى، مدال طلاى اين وزن به محمدرضا 

قياسى كه در ديدار فينال مغلوب اين كشتى گير شده بود مى رسد.
 اتحاديه جهانى كشتى درخواست كرده است كه مدال نقره قياسى به اين اتحاديه 

فرستاده شود و پس از دريافت مدال طلا، آن را براى قياسى ارسال خواهند كرد.

دكو: رونالدينيو بهترين بازيكن تاريخ است
ورزش: ستاره پرتغالى سابق بارسا رونالدينيو را بالاتر از مسى بهترين بازيكن تاريخ 
فوتبال و بهترين هم تيمى خود مى داند. دكو مى گويد: «اولين بازى مسى با پيراهن 
بارسا را به ياد دارم. او نترس و شجاع بود و انگار سال ها بود براى بارسا بازى مى كرد. به 
او در آن روزها توصيه هايى مى كرديم اما مى توانم بگويم كه همان زمان نيز به خوبى 
حالا بازى مى كرد و بازيكن بى نقصى بود. واقعا حيرت انگيز است كه او و رونالدو اين 
همه سال بدون افت بازى كرده اند. شــايد منطقى باشد كه بگويم بازى كنار مسى 
در بارسا و رونالدو در تيم ملى پرتغال، باعث شده تا اين دو را بهترين هم تيمى هايم 

معرفى كنم ولى از نظر من رونالدينيو بهترين بود. بهترين در تاريخ فوتبال!»

رونى: پوگبا و لوكاكو بايد يونايتد را به دوش بكشند
ورزش: كاپيتان سابق منچستريونايتد معتقد است كه پل پوگبا و روملو لوكاكو بايد براى 
يونايتد بايســتند و اين تيم را به روزهاى اوجش برگردانند. وين رونى مى گويد: خوزه 
مى تواند كارى كه من در ذهنم نسبت به او وجود دارد را انجام دهد. او روى تيمش كا ر 
خواهد كرد و آن را آماده مى كند ولى فكر مى كنم مسئوليت سنگينى روى دوش بازيكنان 
خواهد بود. آنها بايد به زمين بروند، بايد مسئوليت قبول كنند و بجنگند. روزهاى سختى 
پيش رو خواهد بود و اين دقيقا جاييست كه شخصيت هاى بزرگ خودى نشان مى دهند و 
بايد بازى را به دوش بكشند. بازيكنانى مثل مارسيال، پوگبا، راشفورد و لوكاكو. وقتى بازى 

ها خوب پيش نمى رود، آنها بايد گلزنى كنند و گل بسازند و همه را آرام كنند.

عنايتى در آستانه سرمربيگرى قشقايى
ورزش : بعد از جدايى ابراهيم طالبى از سرمربيگرى قشقايى مديران اين باشگاه 
مذاكرات خود را با چند گزينه شــروع كردند تا خيلى زود سرمربى جديد خود را 
معرفى كنند.در اين بين شــنيده ها حاكى از آن است كه مديران باشگاه قشقايى 
با رضا عنايتى به توافق نهايى دســت پيدا كرده اند و او به زودى هدايت اين تيم را 
برعهده خواهد گرفت.عنايتى بعد از هدايت سياه جامگان در فصل گذشته، پيش 
از شروع فصل با پاس همدان به توافق رســيد اما به دليل مشكلات مالى از جمع 

سبزپوشان جدا شد.

 سه شنبه 29 آبان فوتبال دوستانه بين المللى
 ايران - ونزوئلا

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 29 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 پرتغال - لهستان

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

 چهارشنبه 30 آبان  ليگ برتر واليبال
 شهردارى ورامين - سايپا تهران

 ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

 جمعه 2 آذر هفته 13 ليگ برتر ايران
 ماشين سازى - سپاهان

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

 جمعه 2 آذرهفته 13 ليگ برتر ايران
 صنعت نفت آبادان - نساجى مازندران

 ساعت: 16:40 زنده از شبكه ورزش

 ليگ اروپا 
انگليس 2 - 1 كرواسى
 سوئيس 5 - 2 بلژيك

 ايرلند شمالى 1 - 2 اتريش
 مجارستان 2 - 0 فنلاند

 يونان 0 - 1 استونى
 مولداوى 1 - 1 لوكزامبورگ
 سن مارينو 0 - 2 بلاروس

ميز نتايج

ورزش در سيما

ورزش: دونده ســرعتى ايران مى گويد كه برنامه خود را 
طبق سياست هاى تعيين شده به فدراسيون داده و منتظر 

پاسخ كميته فنى و فدراسيون است.
حسن تفتيان گفت: اولين مسابقه پيش روى ما قهرمانى 

آسيا قطر است كه اول ارديبهشت ماه انجام خواهد شد. من 
برنامه هاى خود را مطابق سياست ها به فدراسيون داده ام. 
با توجه به مشــكلاتى همچون گرانى ارز كه همه هم در 
جريان آن هستيم فدراسيون تصميم گرفته كه همه اردوها 
در داخل كشور برگزار شود. من هم برنامه خود را با توجه 
به همين سياست ها تنظيم و تدوين كردم و به فدراسيون 
دادم. منتظر هستم كه فدراسيون يا همان كميته فنى نظر 
نهايى خود را براى اين برنامه ها اعــلام كند تا ببينم بايد 
چه كنم. اميدوارم كه همه چيز خــوب پيش رود و ما هم 

تمريناتمان را آغاز كنيم.
تفتيان گفت: نظر من اين است كه با اين مربى فرانسوى 
ادامه دهــم. اما با توجه بــه اينكه او هــم از قبل اعلام 
كرده بود كه به دليل شــرايط كارى خود در فرانســه 
نمى تواند به اردوهاى طولانى مدت داخل ايران بيايد، 
بايد ديد اكنــون چه بايد كرد؟ حالا مــا در يك فواصل 
كوتاه بــراى اردوهاى كوتــاه و پيوســته او را به ايران 
دعوت كنيم، يا نزديك مسابقات خارجى من به فرانسه 
بروم و زير نظــر او تمرين كنم. بايد جورى شــرايط را 
فراهم كنيم تا بهره حداكثرى از اين مربى بگيريم. بايد 
سريعتر تصميم گيرى شود تا تمرينات آغاز شود، چون 
زمان كمى مانده اســت. مهمترين مســابقات فصل ما 
آسيايى ها، اولين مسابقه فصلمان (قهرمانى آسيا قطر) 
است. بايد سريعتر تمرينات را شروع كنيم و آماده سازى 

را براى اين مسابقات داشته باشيم.

ورزش: اواسط شهريورماه امسال بود كه با اعلام اميرحسين 
فتحى سرپرست باشگاه استقلال، مديران اين باشگاه موفق 
شدند پرونده هاى بدهكارى خود را بدون مشكل به سرانجام 
برسانند. اين پرونده ها بسته شد تا استقلال تهران مدارك 
كامل براى شركت در مسابقات فصل آينده ليگ قهرمانان 
آسيا را آماده كند. درحالى كه آبى پوشان به روزهاى بهتر 
نسبت به اوايل فصل اميدوار بودند اما شنيده ها حاكى از آن 

است كه توفان جديدى در انتظار استقلال است.
با وجود اينكه اعلام شده بود تمامى پرونده ها مختومه شده 
تا خطر محروميتى در كمين استقلالى ها نباشد اما پرونده 
جديد باشگاه تهرانى در فيفا بازهم باشــگاه را به دردسر 
خواهد انداخــت. عواقب مديريت ســيدرضا افتخارى در 
استقلال با معرفى شاكى جديد اين تيم مى تواند آبى پوشان 

را در خطر كسر امتياز و محروميت قرار بدهد.
شكايت مربوط به بازيكنى است كه براى استقلالى ها كاملا 
آشناســت؛ بويان نايدنوف. بازيكن خط ميانى كه با وجود 
مصدوميت در تمرينات استقلال كمتر از يك مسابقه 90 

دقيقه اى در طول نيم فصل به همراه اســتقلال در تمامى 
رقابت ها هم شركت نكرده بود حالا مدعى است كه مى تواند 

پول هنگفتى از باشگاه دريافت كند.
رقم هنگفتى كــه هافبــك مقدونيه اى مدعى شــده از 
آبى پوشان طلب دارد حدود 400 هزار دلار است! در حالى 
كه اســتقلال از بازدهى اين بازيكن مطمئــن نبود با نظر 
مديران وقت اين بازيكن قراردادى دوساله امضا كرده بود! 
اينكه چرا چنين بازيكنى بايد بــا اين مدت قرارداد به تيم 
ملحق شود سوالى است كه بايد سيدرضا افتخارى و پندار 

توفيقى به آن پاسخ بدهند.
پس از كسر امتياز از پديده مشهد و محروميت سنگين براى 
پرسپوليس تهران، اقتدار فيفا در آراى انضباطى و اجراى 
مقررات مشخص شد. بويان به وســيله وكيل خود پس از 
اينكه نتوانست از باشگاه استقلال جواب مشخصى دريافت 
كند به اين مرجع قانونى شكايت كرده و معاونان حقوقى 
باشگاه بايد هرچه سريع تر آن را برطرف كنند تا با چالشى 

بزرگ مواجه نشوند.

  تفتيان: براى آغاز اردوها منتظر فدراسيون هستم

 شكايت 400هزار دلارى توريست نيمكت نشين براى آبى ها

پنجره نقل و انتقالات استقلال بسته مى شود؟

گزارش ويژه

حضور عجيب فوتساليست ژاپنى 
در بين نامزدها

طيبى چگونه از ليست
 برترين هاى آسيا محو شد؟

ورزش: كنفدراســيون فوتبال آســيا در حالى ديروز نام 
برترين هاى سال 2018 را اعلام كرد كه در رشته فوتسال نام 
دو ملى پوش ايرانى يعنى حسن زاده و جاويد ديده مى شود، 
اما در اين بين غيبت حسين طيبى كه به افتخارات فردى، 
ملى و باشگاهى زيادى طى يك سال اخير دست يافته بود، 

ديده نمى شود.
 طيبى كه تنها لژيونر ملى پوش ايرانى شاغل در فوتسال 
اروپا است و در سال 2017 پنجمين بازيكن برتر جهان شد، 
در فصل اخير به همراه تيم غيرت به عنوان قهرمانى ليگ 
برتر و جام حذفى قزاقستان رسيد و در هر دو رقابت هاى 

ليگ و حذفى اين كشور عنوان آقاى گلى را به دست آورد.
ستاره ملى پوش فوتسال ايران كه دو شب قبل هم براى 
دومين دوره به همراه غيرت قزاقستان به نيمه نهايى ليگ 
قهرمانان اروپا صعود كرد و به تنها بازيكن ايرانى تبديل شد 
كه به اين مهم مى رســد، به همراه تيم باشگاهى خود در 
ارمنكو كاپ 2018 روسيه كه يكى از معتبرترين رقابت هاى 
فوتسال باشگاهى دنياست، به قهرمانى و همچنين آقاى 
گلى دست يافت. اما خارج از عملكرد طيبى در رقابت هاى 
اروپايى كه هيچ يك از فوتساليست هاى آسيايى در سال 
2018 به اين افتخارات نرسيده، او به افتخاراتى در قاره كهن 
هم رسيد كه مى توانست در حضورش در جمع برترين هاى 
آسيا تاثيرگذار باشــد. طيبى كه همراه تيم ملى ايران به 
قهرمانى در جام ملت هاى آسيا 2018 رسيد، توانست در 
اين رقابت ها 15 گل بزند و جايــزه آقاى گلى را از آن خود 
كند. از سوى ديگر طيبى در فصل 2018 ليگ قهرمانان 
آسيا نيز كه به عنوان يار كمكى به همراه تيم مس سونگون 
ورزقان بود، به قهرمانى اين رقابت ها دست پيدا كرد تا به تمام 
افتخارات ممكن در اين قاره برسد ولى با وجود اين افتخارات 
فردى و تيمى، نام اين بازيكن امروز در جمع برترين هاى 

سال فوتسال از سوى AFC اعلام نشد.
اما حضور رافائل هنمى ژاپنى در جمع ســه بازيكن برتر 
فوتسال آســيا عجيب به نظر مى رســد؛ اين ملى پوش 
سامورايى ها كه در بنفيكا عضويت دارد، در فصل اخير به 
همراه تيمش نتوانست به قهرمانى در ليگ برتر و جام حذفى 
پرتغال برسد و از طرف ديگر در مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
اروپا نيز با اين تيم كنار رفت تا بحث برانگيزترين انتخاب در 

جمع برترين هاى فوتسال آسيا باشد.

حميدرضا خداشناس: تيم ملى كشــورمان پس از اينكه 
پنجشنبه گذشته و در فيفا دى موفق شد ترينيداد و توباگو را با 
يك گل شكست دهد،  عصر امروز و از ساعت 18/30 در دوحه 
قطر و در فيفا دى اى ديگر به مصاف حريفى از آمريكاى جنوبى 

خواهد رفت.

شاگردان كى روش كه خود را براى جام ملت هاى آسيا آماده 
مى كنند به نظر مى رســد در اين بازى محك جدى تر نسبت 
به بازى هاى تداركاتى قبلى شان خواهند خورد؛ چرا كه ونزوئلا 

تيمى سرشناس تر از رقيبان پيشين تيم ملى است.
ونزوئلا به عنوان يكى از تيم هاى درجه دو آمريكاى جنوبى اين 
روزها در آستانه ورود تيم هاى قاره كهن به جام ملت هاى 2019 
به حريفى دلخواه براى تيم هاى آسيايى تبديل شده است. اين 
تيم بعد از اينكه در فيفادى ماه گذشته ميلادى(اكتبر) به مصاف 

امارات ميزبان جام ملت ها در بارسلونا اسپانيا رفت و به برترى 0-2 
رسيد هفته پيش نيز در سفر به ژاپن موفق شد سامورايى ها را با 

نتيجه يك بر يك متوقف كند.
هدايت ونزوئلا از سال 2016 به رافائل دودامل ستاره سابق اين 
كشور سپرده شد، كسى كه 56 بار با پيراهن تيم ملى به ميدان 
رفت و نام خود را در تاريخ ونزوئلا با برخى ركوردهاى جالب توجه 
ملى و باشــگاهى جاودانه كرد. اين مربى 45 ساله براى اردوى 
نوامبر ونزوئلا در فهرست 23 نفره خود براى بازى با دو قطب اول 
فوتبال آسيا يعنى ژاپن و ايران ترجيح داد تنها دو بازيكن از ليگ 

داخلى دعوت كند و 21 نفر ديگر را به لژيونرها اختصاص دهد.
از درون دروازه گرفته تا پيكان خط حمله همه پست ها در حال 
حاضر در اختيار لژيونرهاى سرشــناس اين كشــور قرار دارد. 
سرشناس ترين لژيونرهاى ونزوئلا رينكون ستاره خط ميانى 
تورينو ايتاليا اســت ضمن اينكه نبايد از نام بازيكنى همچون 

ورزش: مهــدى تــاج، رئيــس 
فدراســيون فوتبــال در مــورد 
بحث بازنشســتگى و قانون منع 
به كارگيرى بازنشســتگان اظهار 
داشــت: همان طور كه بارها مطرح 
كردم، در اين مدت هيچ درخواســتى 
براى مانــدن نداشــتيم. اكنــون هم 
نمى خواهم بــه اظهارات نادرســت و 
غرض ورزانه برخى افــراد جواب بدهم، 

چون قابل اعتنا نيستند.
رئيس فدراســيون فوتبال خاطرنشان كرد: 
تلاش هيئت رئيســه فدراسيون فوتبال اين 
بود كه مبادى قانون گذارى را با اساســنامه 
فدراســيون فوتبــال و الزامات آشــنا كند. 
مبناى اين كار هم لابى كردن نيست. اينكه 
بالاخره فوتبال دولتى است يا خصوصى و چه 

شــرايطى را بايد در نظر بگيريم. موضوع مهم 
اين است كه موضوع درباره شخصِ تاج نيست، 
بلكه حفاظت از كيان ورزش، فوتبال و رعايت 

الزامات است.
تــاج همچنيــن تصريــح كــرد: هيچ گونــه 
قانون گريزى در هيئت رئيســه را قبول نداريم 
و هيچ فرد و نهادى بالاتر از قانون نيســت. اگر 
قانون رعايت نشــود، ســرانجام خوبى ندارد. 
خودمان را بالاتر از قانون نمى دانيم و اگر الان 
مانديم، هيچ گونه كار غير قانونى انجام نشــده 
است. بعد از دو ماه عده اى درباره فوتبال حرف 
مى زنند و بى ثباتى به نفع فوتبال نيســت. به 
همين دليل بايد ثبات فدراسيون را حفظ كنيم.

وى با بيان اينكه «براى عده اى كه حرف زيادى 
مى زنند، تأسف مى خورم»، ادامه داد: ما حتى 
پاســخ دبيركل فيفا را هم نداديم، چون فكر 

كرديم مشكلى پيش مى آيد. هيچ نامه نگارى با 
فيفا و AFC نداشتيم، چون اين مسائل بايد در 
ايران و در داخل خودمان حل شود. حتى جواب 
ســؤالات فيفا را هم نداديم.رئيس فدراسيون 
فوتبال در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه انتشار 
فيلم مصاحبــه عادل فردوســى پور با جيانى 
اينفانتينو در خصوص بحث بازنشســته هاى 
فدراســيون فوتبال، گفت: فيلــم مصاحبه با 
اينفانتينو در اختيــار خيلى ها بود و ما فيلم را 
منتشــر نكرديم.تاج در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا قبلاً با فيفا در ايــن زمينه نامه نگارى كرده 
بوديد يا نه، اظهار داشــت: فيفا تمام مســائل 

فوتبال را رصد مى كند. 
رئيس فدراســيون فوتبال تأكيــد كرد: هيچ 
اصرارى براى ماندن و دور زدن قانون نداريم. تا 

جايى كه قانون اجازه دهد مى مانيم. 

نيزار كينسلا :  يكشنبه شب ورزشگاه ومبلى، محلى بود 
كه سه شيرها بار ديگر ثابت كردند كه در مسير پيشرفت قرار 
گرفته و با پيروزى عالى مقابل نايب قهرمان جهان، سال 2018 

را با خاطره خوب ديگرى به پايان رساندند.
بازى مقابل كرواسى از ليگ ملت هاى اروپا كه تعيين كننده 
سرنوشت ماندن و يا سقوط دو تيم در سطح A يا B اروپا بود، 
تبديل به ديدارى پرتنش شد كه انگليس با كامبك فوق العاده 
خود در نهايت آن را با پيروزى پشت سر گذاشت تا به جمع 
چهار تيم نهايى مسابقات صعود كرده و يك قدم ديگر به كسب 
موفقيت نهايى با انگليس يعنى آنچه كه آرزوى همه مردم اين 
كشور است نزديك شــود.هرى كين در ومبلى بازى خوبى 
را پشت سر نمى گذاشت اما در آخرين لحظات روى ضربه 
ايستگاهى چيلولِ گل برترى سپيدپوشان را به ثمر رساند. اين 
اولين گل او در هفت بازى گذشته براى تيم ملى بود و مجموع 
گل هاى خود را به عدد 20 يعنى به اندازه جرمن دفو رساند كه 
با تعداد بازى هاى بسيار بيشترى نسبت به او به اين رقم دست 
يافته است. صحنه گل را اگر ديده باشيد همان ذهنيت پيروزى 
خواهى را نشان مى دهد كه براى نسل ها تيم ملى انگليس از 
آن بى بهره بود و نشان مى داد كه شاگردان گرت ساوتگيت تا 
چه اندازه تشنه كسب پيروزى هستند. انگليس با ظهور نسل 
جديد بازيكنان شرايط تازه اى به خود گرفته اما در اين مدت 
نتوانسته به قهرمانى خود در جام جهانى 1966 نزديك شود. 

البته به نظر مى رسد اين شرايط در حال عوض شدن است.
چيلول بازيكن لسترسيتى با عملكرد بسيار خوب خود مقابل 
كرواســى 10ميليون پوند به ارزش قيمت خود اضافه كرد 
و كروات ها تحت تاثيــر بازيكنان تكنيكى و جوان انگليس 
يعنى دله الى، سانچو و جسى لينگارد قرار گرفته بودند. اين 
جوان ترين تيم انگليس در 60سال گذشته بوده كه شامل 
پيروزى در زمين اســپانيا بود و همينطــور صعود به جمع 
چهار تيم برتر جام جهانى و پايان دادن به طلسم شكست در 

ضربات پنالتى در اين رقابت ها را به دنبال داشت. آن ها اكنون 
كرواسى را شكست دادند كه در چند سال گذشته درد و رنج 
زيادى را به سه شيرها تحميل كرده اند. كرواسى در مسابقات 
مقدماتى يورو 2008 با پيروزى در ومبلى موجب عدم صعود 
انگليس به مسابقات شد و همينطور در جام جهانى اخير نيز با 
گل مانژوكيچ از اولين صعود انگليس به فينال بعد از 52 سال 
جلوگيرى كرد.اصلى ترين عامل موفقيت انگليس را اتحاد در 
ميان بازيكنان اين تيم مى توان لقب داد، جايى كه در بازى 
اخير به خاطر شكستگى پاى ولبك مى توان حمايت ديگر 
بازيكنان را با در دست داشتن عكس او به وضوح مشاهده كرد. 
وين رونى نيز در بازى چند روز پيش دوستانه مقابل آمريكا 
خداحافظى باشكوهى را انجام داد و تاكيد كرد تحت تاثير 

نسل جديد تيم ملى قرار گرفته است.
بعد از بازى با كرواســى طرفداران در ومبلى شعار «به خانه 
مى آيد» را سر مى دادند كه اشاره به احتمال بالاى قهرمانى 
انگليس در ليگ ملت هاى اروپا دارد و ساوتگيت نيز تلاش 
دارد اين جو پرشور سكوها را كه بعد از مدت ها پيرامون تيم 
ملى قرار گرفته حفظ كند. سال 2018 براى اين طرفداران 
سالى بود كه از منفى گرايى و بى تفاوتى به عشق و علاقه دوباره 
به تيم خود تغيير كرده است.شايد ليگ ملت هاى اروپا جام 
آنچنان بزرگى محسوب نشود، اما صعود به جمع چهار تيم 
برتر اين رقابت ها و احتمالا قهرمانى در سال 2019 مى تواند 

سرآغاز هدفى بزرگتر براى فتح يورو 2020 باشد.
مترجم: اميرمحمد سلطانپور 

 مهدى تاج: هيچ اصرارى براى ماندن نداريم 

ورزش : ديدار معوقه پرســپوليس - پيكان با برترى دو بر يك 
سرخپوشان پايتخت به پايان رسيد تا شاگردان برانكو در حاليكه 
در فيفادى براى تركيب خود با بحران بازيكن رو به رو بودند به 
يك پيروزى شيرين دست پيدا كنند. غيبت بازيكنان ملى پوش 
پرسپوليس در اين ديدار يكى از بزرگترين دغدغه هاى برانكو 
بود اما با اين وجود سرمربى پرسپوليس با قرار دادن جوانترها 
روى نيمكت ريسك انجام بازى را پذيرفت تا شانس خود را براى 

يك پيروزى ديگر تجربه كند.
پيكانى ها كه از استرس و فشار حاكم بر تيم فوتبال پرسپوليس 

مطلع بودند بازى را هجومى آغــاز كردند تا با اين حربه بتوانند 
پرسپوليس را آزار دهند. فشار بى امان بازيكنان پيكان و دفاع 
سرســختانه بازيكنان پرسپوليس سبب شــد بازى خشنى از 
دو تيم در زمين بــه اجرا در آيد.حاصل اين شــيوه گل پيكان 
توسط شاهين ثاقبى در اواخر نيمه نخست بازى بود تا بازيكنان 
پرســپوليس با نتيجه يك بر صفر به رختكن بروند. اما در نيمه 
مربيان بازيكنان برانكو با اســتفاده از اشتباهات پيكانى ها كه 
تصور مى كردند بازى را با همين نتيجه به پايان برده اند نتيجه 
را به نفع تغيير دادند. اشتباه مدافع پيكان و خطاى او روى اميد 
عاليشاه باعث شد پرسپوليس صاحب يك موقعيت ايستگاهى 
پشت محوطه جريمه پيكان شود كه ســانتر عاليشاه و ضربه 
سر كاميابى نيا گل نخســت پيكان را جبران كرد. اما اين پايان 
اشتباهات مهلك بازيكنان پيكان نبود، اشتباه بچگانه گلر پيكان 
روى دفع شوت عليپور باعث شد توپ براى دومين بار وارد دروازه 
پيكان شود. در دقايق پايانى بازى بازيكنان پيكان صاحب يك 
موقعيت شدند كه رادوشــوويچ اين توپ را از روى خط دروازه 
بيرون كشيد كه اين موضوع باعث جنجال و اعتراض پيكانى ها 

به داور شد اما مرجان زاده معتقد بود توپ از خط عبور نكرده تا 
بازى با نتيجه دو بر يك به سود پرسپوليس تمام شود.

جلالى: خدا پرسپوليس را بيشتر دوست داشت
سرمربى تيم فوتبال پيكان با بيان اينكه قبول ندارد پرسپوليس 
كم بضاعت بوده است، گفت: در بازى امروز خدا پرسپوليس را 
بيشتر دوست داشت. مجيد جلالى اظهار داشت: هر گلى كه در 
فوتبال به ثمر مى رسد يك نفر اشتباه مى كند. داور در گل اول 
پرسپوليس اشتباه كرد چون قبل از گل اصلا خطايى رخ نداد. 

گل دوم هم دروازه بان ما اشتباه كرد. از آنچه بازيكنانم در نود 
دقيقه انجام دادند، راضى هستم.وى افزود: بازيكنانم مسلط و 
خوب بازى كردند ولى گاهى نتيجه دست شما نيست. خدا آنها 
را بيشتر دوست دارد! وى درباره بازى كردن پرسپوليس و بسته 
بودن دست برانكو گفت: هرچه برانكو را تمجيد كنيم، كم بوده 
است. او در اين چند سال خودش  را اثبات كرده است ولى اينكه 
مى گوييد «با اين بضاعت» برايم سؤال است. تيمى كه در زمين 
بود، كدام يك فينال آسيا را بازى نكرده بود؟ به جز رادوشوويچ 
همه در فينال بازى كرده بودند. اگر بگوييد پرسپوليس 5 روز 
تمرين نداشتند مى گويم حق با شما است ولى اگر بگوييد با اين 
بضاعت قبول نمى كنم. فقط دو بازيكن جوان در دقيقه 94 آمد 
كه آن را حساب نكنيد. جلالى افزود: يك موقع هست كه شما 
هوادار هستيد و هوادار هم دوست دارد به نفع تيمش صحبت 
كند. يك موقع شما رســانه هستيد كه اين طور صحبت كردن 
خوب نيست. منصفانه ببينيد تيمى كه داشت بازى مى كرد، در 
فينال آسيا هم بود. بضاعت پرسپوليس خوب بود. اگر بگوييد 
پرسپوليس افت انگيزه داشت و يا تمرين نداشت قبول مى كنم. 

ورزش: محمد بنا در بازگشت به تيم ملى كشتى فرنگى از اختلاف 
سليقه خود با رسول خادم پرده برداشته است.

  انتخاب سه باره محمد بنا براى هدايت تيم ملى كشتى فرنگى در 
اين شرايط غيرمنتظره بود. او كه 2 بار در دوره رياست رسول خادم 
با او همكارى كرد و خيلى هم اين اتفاق دوام نداشت، حالا اعتراف 
كرده سليقه اش با رييس ســابق فدراسيون كشتى جور نبوده و 
شايد يكى از دلايل بازگشتش هم استعفاى رسول خادم بوده است.

 محمد بنا كه در ســال هاى اخير 2 دوره متفاوت را در تيم ملى 
كشــتى فرنگى تجربه كرده، حالا براى تكرار خاطرات المپيك 
2012 در 60 سالگى پا پيش گذاشته اســت. سرمربى باتجربه 
كشــتى فرنگى البته در المپيك 2016 خاطرات تلخى را براى 
خودش و علاقه مندان به اين رشته رقم زد و در نهايت هم با اشك 

و چهره اى درهم رفت.

نمى دانيم بايد به واسطه بازگشت دوباره به كشتى فرنگى 
به شما تبريك بگوييم يا تسليت!

قطعا بايد تســليت بگوييد! من تلاش زيادى كردم كه نباشم؛ اما 
نمى دانم چه اتفاقى رخ داد كه دوباره مجبور به بازگشت به كشتى 
فرنگى شدم و اميدوارم كه بتوانم دوباره به كشتى فرنگى ايران با 

همه  داشته ها و نداشته هايش كمك كنم.

 به نظر ريسك بزرگى مى آيد. فاصله كم تا المپيك توكيو 
باقى مانده و سطح توقعات از شما بالا هست و از همه مهمتر 
اين كه فدراسيون كشتى در بلاتكليفى به سر مى برد و 

مشخص نيست رئيس بعدى چه كسى باشد؟
من هيچ وقت عاقل نبودم. آدم هاى عاشق هيچ وقت اينگونه فكر 
نمى كنند. من تا 2 الى 3 روز پيش اصلا فكر نمى كردم كه دوباره به 
كشتى برگردم؛ اما در اين چند روز درخواست هاى زيادى مطرح 
شد هم از سوى حميد بنى تميم و هم از سوى ديگر اهالى كشتى 
كه در نهايت دو شب پيش مجبور شدم كه براى بازگشت دوباره 

تصميم بگيرم.

به نظر حميد بنى تميم تصميم دارد كه رئيس فدراسيون 
كشتى شود؟

هميشه آرزو داشتم يك فرنگى كار رئيس فدراسيون شود و اين 
رشته به جايى برسد و افرادى را تربيت كند كه در ورزش حرف براى 
گفتن داشته باشند؛ اما درباره بنى تميم من چيزى نشنيدم. ضمن 
اينكه اين امكان وجود نداشت الان به اين موارد فكر كنيم كه 2 الى 
3 ماه ديگر چه كسى قرار است رئيس فدراسيون شود. چون زمان 
از دست مى رفت و مى شد مثل بازى هاى المپيك ريو كه فقط 10 
ماه زمان براى كار كردن داشتيم. بايد از زمانى كه در اختيار داريم 

نهايت استفاده را ببريم چون همين الان هم عقب هستيم.

 اما در اين دوره كار بسيار سختى را در پيش داريد.
بله سخت ترين دوره مسابقات جهانى كشتى فرنگى در انتظارمان 
است. مســابقات جهانى 2019 در قزاقستان گزينشى المپيك 
است كه كار بسيار سخت و دشوارى است. سهميه المپيك بايد 
بگيريم و اين كار را سخت مى كند. البته روز گذشته با وزير ورزش و 
جوانان ديدار داشتيم كه خيلى لطف داشتند و وعده دادند كه همه  

حمايت ها از كشتى انجام شود.

خواسته اى از وزير داشتيد كه اين ديدار انجام شد؟
نه موضوع خاصى نبود. من به همراه حميد بنى تميم و غلامرضا 
محمدى بــه ديدار وزيــر ورزش و جوانان رفتيم. خواســته من 
هم برگــزارى اردوهاى مــداوم و منظم و همچنيــن حضور در 
تورنمنت هاى مهمى كه نياز است و البته وزير هم اعلام كردند كه 

تمامى حمايت ها از سوى وزارت ورزش و جوانان انجام مى شود.

اما واقعا كار سختى در پيش رو داريد؟
در كشتى هر كسى كه باشى ولى نتيجه نگيرى بيرونت مى كنند. 
كار سخت و دشوار است؛ اما ما يك ســرى كشتى گير خوب در 
رده جوانان و يك ســرى هم در رده اميدها داريم. يك سرى هم 
كشتى گير خوب در رده بزرگسالان داريم. اميدوارم كه با كمك 

همه كسانى كه عاشق كشتى هستند دست به دست هم بدهيم 
و كشتى را دوباره بسازيم. نوكر هر كسى هستم كه بتواند 

به كشتى فرنگى كمك كند.

 شما در كشتى فرنگى يادگار مهمى را داشتيد. 
يك بناى عظيم و مهم كه ســال ها افتخار 

آفرينى كرد امــا از آن چيز باقى نمانده. 
بيشتر شبيه به يك خرابه است تا ....

يك دهه طلايى را داشتيم. يك تيم خوب 
و با عظمــت كه حالا شــايد از آن تيم 

كمتر از انگشــتان يك دست باقى 
مانده اند و بقيه رفته اند. در 4 الى 
5 سال گذشته هم مى توانستيم 
همين گونه پيش برويم. يعنى اين 
پوست اندازى به نوعى انجام شود 

كه موفقيت ها باز هم تكرار شود و يا 
حداقل مى توانستيم جورى كار كنيم كه اوضاع اين همه 

خراب نشود اما من كارى به كسى ندارم. از كسى گلايه و انتقاد هم 
نمى كنم. بازســازى آن تيم طلايى هم به اين سادگى ها نيست. 
فقط مى گويم كه پتانسل خوبى داريم و مى توانيم به روزهاى خوب 
برگرديم. كشتى در دنيا هميشه با فراز و فرودهاى زيادى روبه  رو 
بوده در دوره اى كه بوديم فراز كشــتى فرنگى ايــران بود و حالا 

فرودش را شاهد هستيم.

 درباره رســول خادم هيچ وقت حرف نزديد! شــايد 
برنامه هاى او در اين بيراهه رفتن كشتى فرنگى بيشترين 

نقش را داشت.
هميشه به عنوان يك آدم بزرگ به او احترام گذاشتم و هميشه 
دوستش داشتم اما برنامه هاى ما و سلايق ما با هم جور در نيامد. 
چون سليقه من با رســول خادم جور نبود، رفتم و خانه نشين 
شدم. هيچ وقت هم حرفى نزدم. در 60 الى 70 سال گذشته 
هميشــه همين گونه بوده كه رئيس فدراســيون ها همين 

شكلى بروند.

 اما درباره نقش او چيزى نگفتيد!
كارى به كشتى آزاد ندارم چون تخصصى درباره آن ندارم اما 

در كشتى فرنگى مشخص اســت كه اوضاع خوب نيست. شايد 
فدراســيون آمار بدهد كه چندين بار در رده هاى پايه قهرمان 
جهان شده اما مردم مســابقات جهانى بزرگسالان و المپيك را 
مى بينند. مردم هم آن چيزى را قضاوت مى كنند كه مى بينند. 
الان جلوى چشــم مردم دو رويداد جهانى در رده بزرگسالان 
است كه به بدترين شــكل ممكن نتيجه آن ثبت شده است. از 
مسابقات جهانى سال گذشته كه تيم سوم شد و امسال كه اين 

فاجعه به بار آمد.

كسى كه متخصص كشــتى بود چرا چنين نتيجه اى را 
ثبت كرد؟

اگر به مسيرى كه در چند سال گذشته طى مى شد دقت و توجه 
مى شد و به نظر كارشناســان گوش مى داد و به مربيان كشتى 
اعتماد مى كرد؛ اين اتفاقات شايد رخ نمى داد. خيلى از آدم ها كه 
بايد حرف مى زدند، حرف نزدند. هر چه رسول خادم گفت آن ها 

گوش دادند و در نهايت نتيجه اين شد.

 الان يك سوال مهم وجود دارد و آن هم ميزان اختياراتى 
است كه شما داريد. بنى تميم چه وعده اى به شما داده 

است؟
اگر قرار بود كه تحت هر شــرايطى كار كنم كه عين هفت سال 
گذشته را هم كار مى كردم. كســى مرا بيرون نكرد، خودم رفتم. 
ســدهايى را جلوى راه من گذاشتند. در اين ســال ها خيلى از 
مسائل اشتباه بود كه اگر مى خواهيم در توكيو نتيجه بگيريم بايد 
از تكرار اين اشتباهات جلوگيرى كنيم. شرط و شروطى هم دارم 
كه بنى تميم مى داند و براى اجرايى شدن آن ها قول داده است. 
الان تازه حكم گرفتم و بايد منتظر بمانيم كه كار شروع شود و بعد 

ببينيم كه چه اتفاقى رخ مى دهد.

  درباره همكاران خود تصميم گرفتيد؟
واقعا انتخابم يهويى شــد و هيچ تصميمى در اين باره نگرفته 
بودم. امروز برنامه مسابقات داخلى و بين المللى را گرفتم و از 
همين حالا براى آن ها برنامه ريــزى مى كنم تا ببينم كه چه 

پيش مى آيد.

 درباره فرآيند انتخابى كه هميشه با آن مشكل داشتيد چه 
تصميمى داريد؟

يك فرآيندى قانون شــد كه در 4 الى 5 ســال گذشته بارها به 
آن بند و تبصره اضافه شــد كه 
حالا ما هم مى توانيم از اين 
بند و تبصره استفاده كنيم. 
بسيارى از مسائل در شروع 
كار مشخص مى شود و بايد 
منتظر شروع اردوها بمانيم.

پرسپوليس در فيفا دى پيروز شد

خروج از بحران با  برُد  پيكان
در كشتى  نتيجه نگيرى، بيرونت مى كنند

بنا: براى بازگشتم تسليت بگوييد

سالومون راندون هم به سادگى گذشت، مهاجمى 29 ساله از 
نيوكاسل انگليس كه با ثبت 21 گل در 69 بازى ملى بهترين 

گلزن رده ملى ونزوئلا محسوب مى شود.
از ديگر چهره هاى سرشناس اين كشور مى توان به جان موريلو 
از توندا پرتغال اشاره كرد كه به عنوان يكى از وينگرهاى چپ و 
راست نقش كليدى در افكار تاكتيكى دودامل سرمربى ونزوئلا 
دارد. اين تيم در مصاف با ژاپن با چيدمان هميشــگى يعنى 
1-3-2-4 به ميدان رفت كه باز هم رينكون و راندون به عنوان 
مهم ترين ابزار تهاجمى نقشى غيرقابل انكار در نمايش ونزوئلا 
داشــتند و پنالتى دقايق پايانى نيز با هنرنمايى اين دو لژيونر 
سرشناس از ژاپنى ها گرفته و به گل تبديل شد.اما نكته جالب در 
قبال ونزوئلا به پوست اندازى اين كشور بعد از صعود جوانان زير 
20 سال به فينال جام جهانى جوانان 2017 در كره جنوبى برمى 
گردد. رافائل دودامل سرمربى ونزوئلا در مصاحبه خود بعد از بازى 

با ژاپن گفت:« براى من كيفيت بازيكنان و نمايشى كه آن ها در 
هر بازى نشان مى دهند اهميت زيادى دارد بعد از نمايش خوب 
برابر ژاپن كه با مشكلات ترافيكى به وجود آمده خيلى باب ميل 
پيش نرفت حالا بايد به بازى با ايران بينديشــيم. جدالى كه 
مى تواند تجربه اى بزرگ براى جوانان حاضر در اردوى ونزوئلا 
باشد تا بازى با سبك هاى مختلف از جمله تيم هاى تهاجمى و 

تدافعى را به دست بياورند»
 بنابراين و با توجه به اطلاعات بالا حالا تيم ملى كشورمان پس 
از جام جهانى حريفى قدرتمند را در پيش رو دارد كه مى تواند 
محك جدى براى شاگردان مرد پرتغالى پس از چند ديدار با 
حريفان نه چندان مطرح باشد. بازى كه با توجه به لژيونرهاى پر 
شمار در تركيب ونزوئلا و همچنين جوانانى كه سابقه حضور در 
فينال جام جهانى جوانان را با خود يدك مى كشند، مى تواند 

عيار ملى پوشان را در همه نقاط زمين مشخص كند.

 ايران -  ونزوئلا 
محك جدى در قطر

كشتى گير خوب در رده بزرگسالان داريم. اميدوارم كه با كمك 
همه كسانى كه عاشق كشتى هستند دست به دست هم بدهيم 

و كشتى را دوباره بسازيم. نوكر هر كسى هستم كه بتواند 

 شما در كشتى فرنگى يادگار مهمى را داشتيد. 
يك بناى عظيم و مهم كه ســال ها افتخار 

آفرينى كرد امــا از آن چيز باقى نمانده. 
بيشتر شبيه به يك خرابه است تا ....

يك دهه طلايى را داشتيم. يك تيم خوب 
و با عظمــت كه حالا شــايد از آن تيم 

كمتر از انگشــتان يك دست باقى 
4مانده اند و بقيه رفته اند. در 4مانده اند و بقيه رفته اند. در 4 الى 
 سال گذشته هم مى توانستيم 
همين گونه پيش برويم. يعنى اين 
پوست اندازى به نوعى انجام شود 

كه موفقيت ها باز هم تكرار شود و يا 
حداقل مى توانستيم جورى كار كنيم كه اوضاع اين همه 

خراب نشود اما من كارى به كسى ندارم. از كسى گلايه و انتقاد هم 
نمى كنم. بازســازى آن تيم طلايى هم به اين سادگى ها نيست. 
فقط مى گويم كه پتانسل خوبى داريم و مى توانيم به روزهاى خوب 
برگرديم. كشتى در دنيا هميشه با فراز و فرودهاى زيادى روبه  رو 
بوده در دوره اى كه بوديم فراز كشــتى فرنگى ايــران بود و حالا 

 درباره رســول خادم هيچ وقت حرف نزديد! شــايد 
برنامه هاى او در اين بيراهه رفتن كشتى فرنگى بيشترين 

هميشه به عنوان يك آدم بزرگ به او احترام گذاشتم و هميشه 
دوستش داشتم اما برنامه هاى ما و سلايق ما با هم جور در نيامد. 
چون سليقه من با رســول خادم جور نبود، رفتم و خانه نشين 
شدم. هيچ وقت هم حرفى نزدم. در 60 الى 70 سال گذشته 
هميشــه همين گونه بوده كه رئيس فدراســيون ها همين 

 اما درباره نقش او چيزى نگفتيد!
كارى به كشتى آزاد ندارم چون تخصصى درباره آن ندارم اما 

5 الى 5 الى 5 ســال گذشته بارها به  4يك فرآيندى قانون شــد كه در 4يك فرآيندى قانون شــد كه در 4
آن بند و تبصره اضافه شــد كه 
حالا ما هم مى توانيم از اين 
بند و تبصره استفاده كنيم. 
بسيارى از مسائل در شروع 
كار مشخص مى شود و بايد 
منتظر شروع اردوها بمانيم.

بى خبرى اعضاى شوراى فنى 
كشتى از انتخاب محمد بنا!

ورزش: حكــم انتصاب محمــد بنا در حالى از ســوى 
سرپرست فدراسيون كشتى صادر شــد كه گويا اعضاى 
شوراى فنى بر خلاف اعلام فدراســيون، اطلاعى از اين 

موضوع نداشتند.
حميد بنى تميم سرپرست فدراســيون كشتى با صدور 
حكمى محمد بنا را به عنوان ســرمربى تيم ملى كشتى 
فرنگى انتخاب كرد تا بدين ترتيب او بعد از دو سال دورى 
از كشتى، دوباره سكاندار تيم ملى شود.در ابتداى متن اين 
حكم آمده است: «نظر به سالها سوابق و تجارب ارزشمند 
جنابعالى در عرصه مربيگرى و با توجه به تأييد شــوراى 
فنى تيم هاى ملى به موجب اين حكم به عنوان سرمربى 
تيم ملى كشتى فرنگى بزرگسالان منصوب مى شويد.» 
اما اين بخش از متن در حالى منتشر شده كه اكثر اعضاى 
شــوراى فنى هيچ اطلاعى از زمان و نحــوه اين انتخاب 
نداشتند و اصلا مشخص نيست چطور اين انتخاب به تاييد 
آنها رسيده است؛ جالب تر آنكه برخى از اعضاى شوراى 
فنى هم از طريق رســانه ها در جريان انتخاب محمد بنا 

قرار گرفتند!

داشــت: همان طور كه بارها مطرح 
كردم، در اين مدت هيچ درخواســتى 
براى مانــدن نداشــتيم. اكنــون هم 
نمى خواهم بــه اظهارات نادرســت و 
غرض ورزانه برخى افــراد جواب بدهم، 

چون قابل اعتنا نيستند.
رئيس فدراســيون فوتبال خاطرنشان كرد: 
تلاش هيئت رئيســه فدراسيون فوتبال اين 
بود كه مبادى قانون گذارى را با اساســنامه 
فدراســيون فوتبــال و الزامات آشــنا كند. 
مبناى اين كار هم لابى كردن نيست. اينكه 
بالاخره فوتبال دولتى است يا خصوصى و چه 

 مهدى تاج: هيچ اصرارى براى ماندن نداريم 

تيم ملى انگليس و يك شب عالى ديگر

زمانى براى غرّش سه شيرها
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ادب و هنر

خبر

تصويرى از 
تنها زنى كه در گيلان غرب جنگيد

در  «تصويرى  خبرنگاران:  باشــگاه 
دوردست» روايتگر خاطرات زنى است كه 
در روزهــاى ابتدايى جنگ در جبهه هاى 
غــرب حاضر بود و گفته مى شــود كه او 
تنها زنى بود كــه در آن معركه به عنوان 
رزمنده حضور داشــت. نوشتن از حضور 
زنان در جنگ تحميلى در سال هاى اخير 
رونق بيشترى يافته است. آثارى كه يا به 
صورت مستقيم به خاطرات زنانى پرداخته 
كه در قالب امدادگر يا رزمنده در روزهاى 
ابتدايى جنگ حضور داشتند يا به صورت غيرمستقيم، نگاهى دارد به خاطرات 
همســران شــهدا و آزادگان. از جمله آثارى كه در اين زمينه منتشــر شده 
«تصويرى در دوردســت» نوشته جواد حسينى نصر است كه شامل خاطرات 

يكى از بانوان حاضر در جنگ تحميلى در جبهه هاى غرب كشور است. 
كتاب سعى دارد روايتگر خاطرات زنى باشد كه در روزهاى ابتدايى جنگ در 
جبهه هاى غرب بود و تنها زنى بوده كه در آن معركه به عنوان رزمنده حضور 
داشته است. خاطرات نصرت خدايارى شهسوارى معروف به «خواهر بسيطى» 
يكى از خاطرات نانوشته زنان غرب كشور در مواجهه با جنگ است كه سال 

گذشته از سوى سوره مهر منتشر شد. 
نويسنده براى نگارش «تصويرى در دوردست» اقدام به پژوهش ميدانى كرده و 
با يافتن همرزمان و همراهان نصرت، روايتى خواندنى از زندگى زنى ارائه داده 
كه گاه در مقام يك امدادگر به كمك خانواده هاى نيازمند و مجروحان آمده و 
گاه در مقام يك رزمنده به همراه برادرش در خط مقدم فعاليت مى كرده است.

«مربع هاى قرمز» به چاپ چهارم رسيد
«مربع هاى  كتــاب  فارس: چاپ چهارم 
قرمز» همزمان با ســالروز شهادت شهيد 
مهــدى زين الدين روانه بازار شــد. كتاب 
مربع هــاى قرمز خاطرات شــفاهى حاج 
حسين يكتا در 14 فصل و در 543 صفحه 
با قيمت پشت جلد 35هزار تومان به قلم 
زينب عرفانيان توســط انتشارات شهيد 

كاظمى روانه بازار نشر شده است.
اين كتاب روايتى اســت از بازيگوشى هاى 
كودكانه ســربازان امام خمينــى(ره) تا 
روزهاى امدادگرى و شناسايى و چشيدن طعم تلخ قطعنامه. «مربع هاى قرمز» 
پر است از خاطرات ترش و شيرين و گاهى تلخ نوجوانانى كه در مكتب امام 

خمينى(ره) يك شبه مرد شدند. 
از آن ها كه ميان غرش تانك و صفير گلوله قد كشــيدند. آن ها كه اين روزها 
رد پاى غبار ميانســالى بر موهايشان نشسته و هنوز در گوشه اى و سنگرى 
تمام قامت كنار انقلاب ايســتاده اند و آن ها كه پايشان به آسمان باز شد و به 

لقاء االله رسيدند.

خاطرات على يزدانخواه، از 60 سال كتاب فروشى دركاشان كه امسال پايتخت كتاب ايران است

اتهام: فروش رساله امام

 ادب و هنــر / خديجه زمانيان  «پايتختِ 
پايتخت كتاب ايران» فروشگاه كتاب چند مترى 
«يزدانخواه» اســت؛ پيرمرد 80 ساله اى كه نزديك 
بــه 6 دهه از عمرش را با كتــاب گذرانده و هنوز 

همچنان غرق در كتاب و كلمه است. 
على يزدانخواه، صاحب كتاب فروشى «يزدانخواه» 
سال هاســت در كاشان به مردم كتاب مى فروشد. 
علاقه او به كتاب و شغلش به حدى است كه بارها 
مشكلات نشر گريبان او و فروشگاهش را گرفته اما 
هربار كه خواسته تغيير شغل بدهد، نتوانسته و از 

اين كار منصرف شده است. 
يزدانخواه از 20 سالگى تا به حال كتاب فروش بوده. 
دو سال اول اين عمر 60 ساله به شاگردى گذشته 
و بقيه در مغازه كوچك پر از كتابش صرف شــده 

است. 
فروشــگاهش پاتوق اهل ادب و دوستداران كتاب 
كاشان است. امسال كه كاشان به عنوان پايتخت 
كتاب ايران معرفى شده، كتاب فروشى او بين اهالى 
كاشان «پايتختِ پايتخت كتاب ايران» لقب گرفته 
است. پايتختى كه هميشه محل توجه بوده، چه 
سال ها پيش كه صاحبش بى ترس و دلهره اقدام 
به فروش هزاران نسخه از كتاب ممنوعه رساله امام 
خمينى(ره) در دوران خفقان رژيم شاه كرده و چه 
حالا كه تحريم هاى آمريكا اقتصاد صنعت نشر را 
هم تحت تأثير قرار داده است، همچنان ثابت قدم 
كتاب هايى را مى فروشد كه مى تواند مسير زندگى 
آدم هاى اطرافش را دگرگون كند؛ و او حالا پس از 
اين همه سال خوشحال است كه همه عمرش را 

صرف كتاب كرده است. 
 با لهجه شيرين كاشــانى اش مى گويد: «روزهاى 
زندگى ام براى راهنمايى مردم به خير و سلامتى 

گذشت».
 

 چه شد كه مسير زندگى «على يزدانخواه» 
به سمت كتاب فروشى كشيده شد؟ 

شــاگرد مغازه دار كه بودم. از اطرافيان و استادانم 
در مورد فوايد كتابخوانى مى شنيدم و اين حديث 
پيامبر(ص) كه: «به خدا ســوگند اگر يك نفر به 
دست تو هدايت شود، براى تو بهتر از آن چيزى 
است كه خورشيد بر آن مى تابد»؛ همين ها سبب 

شد شغل كتاب فروشى را ادامه دهم. 
دليــل ديگــر هم ايــن بود كــه قبلاً كاشــان 
كتاب فروشــى كم داشت. فقط سه كتاب فروشى 

فعال در اين شهر بودند كه اين ها هم كتاب هاى 
متنوعى نداشــتند و بيشــتر قــرآن و مفاتيح و 
كتاب هاى درســى مى آوردند. من آرزو داشــتم 
صاحب كتاب فروشى اى باشم كه همه نوع كتاب 
با انواع ســليقه ها داشته باشد، براى همين وقتى 
كتاب فروشى خودم را داير كردم سعى كردم براى 

همه نوع سليقه در آن كتاب داشته باشم. 

 از همان زمان تا به امروز شــغل شــما 
كتاب فروشى شد؟

بله، البته در اين شغل نمى توان ميليونر شد، ولى 
اگر كسى بخواهد، مى تواند از اين راه روزى حلال 
به دســت آورد و عذاب وجدانى نداشته باشد. در 
همه اين ســال ها تلاش كردم به نان بخورنمير 
كتاب فروشى قانع باشــم و زندگى اى آبرومندانه 

داشته باشم. 

 هيچ وقت به فكر تغيير شغل نيفتاديد؟ 
البتــه گاهى نااميد مى شــدم، بخصوص وقتى 

برخى ارگان هاى دولتى و نظامى در بازار 
كتاب فروشــى راه انداختند من فكر 

كردم كار من كســاد شده و ديگر 
كتاب هاى مــن به فروش نمى رود. 

بــراى همين بــه فكــر تغيير 
شــغل افتادم و مى خواســتم 
كتاب فروشــى را بــه مغــازه 

لوازم التحرير تبديل كنم. 

 چرا تغيير نداديد؟ 
مى ديــدم  وقتــى 

يى  ى ها مشتر
كرده ام  پيدا 

كه هميشــه مى آيند و مى روند، حيفم آمد اين 
شغل را رها كنم. يادم مى آيد در همان ايامى كه 
به فكر تغيير شــغل بودم خانمى به مغازه ام آمد 
و گفت: «كتاب عربى آســان مى خواهم». گفتم: 
«ندارم و تصميم هم نــدارم ديگر كتاب بياورم»، 
اين جمله را كه گفتم بغضى توى گلوى 
خودم آمد. نااميد شد و برگشت 
برود، اما هنوز از مغازه بيرون 
نرفته بود، سريع گفتم: «تا 
چنــد روز ديگر كتاب را 
برايت مى آورم» از حرف 

من خوشحال شد. 
بــه خودم  زمان  همان 
قول دادم در هر شرايطى 
به فكر تغيير شغل نباشم. 
يادم است همان شب خواب 
امامخمينى (ره) را ديدم 
كه به 

خانــه ام آمده اند و به من گفتنــد: «كار تو ادامه 
راه من اســت، پس هيچ وقــت كارت را تعطيل 
نكن!» اكنون نزديك به 60 ســال است كه اين 
كتاب فروشــى را دارم، شايد مال و منالى نداشته 
باشــم اما وجدان راحتى دارم كه به همه نداشته 

هايم مى ارزد. 

 كتاب فروشــى شما پاتوق فروش رساله 
امام(ره) هم بوده است. چطور شد كه وارد 

فعاليت هاى سياسى شديد؟ 
بله، من در كتاب فروشى ام اعلاميه پخش مى كردم 
و رساله امام (ره) را كه جزو كتاب هاى ممنوعه آن 
زمان بود، مى فروختم. يادم است هر ماه 50 رساله 
از امام(ره) مى فروختم. البته ما را گرفتند و زندان 
هم بردند اما من مى دانستم بايد چطور رساله ها 
را به دســت مردم و مشترى برسانم كه لو نروم. 
خدا را شــكر توانستم در آن ايام چندهزار رساله 
بفروشم. البته سرانجام لو رفتم اما چون نتوانستند 
از خانه و مغازه ام رســاله اى پيدا كنند فقط يك 

ماه زندان رفتم. 

 فرزندان شما هم شغل شما را ادامه دادند؟ 
يك پسرم به نام «مهدى» شهيد شد و پسر ديگرم 
كه بيمارى داشت به خاطر فلج تدريجى در 19 
سالگى فوت كرد. يك پسرم در مغازه كتاب فروشى 
من مشــغول به كار اســت و پســر ديگرم هم 

نوشت افزار مى فروشد. 

 شما سال ها كتاب فروش هستيد؛ تفاوت 
اين شغل با شغل هاى ديگر در چيست؟ 

مهم ترين تفاوتش همانى است كه اول گفتم؛ يك 
كتاب فروش نبايد توقع داشته باشد با اين شغل 
يك شبه ره صدساله را برود. تفاوت بعدى اش اين 
اســت كه يك كتاب فروش دغدغه اش كتابخوان 
كردن بيشــتر آدم هاى دوروبرش اســت. وقتى 
مى بينم جوان ها بيشــتر از كتاب دنبال موبايل 
هستند دلم مى سوزد اما من مطمئنم درنهايت 

اين ها هم جذب كتاب مى شوند.

 با توجه به اين دغدغه، براى گســترش 
كتابخوانى بويژه بين قشر جوان چه كرديد؟ 
من ســعى مى كنم عيدها حتماً بــه اطرافيان و 
مشــترى هايم كتاب هديه بدهم. وقتى پدران و 

مادران به مغازه كتاب فروشــى ام مى آيند و از من 
راهنمايى مى خواهند حتماً درباره موضوع مورد 
مطالبه آن ها چند جلد كتــاب متفاوت معرفى 
مى كنم تا درنهايت يكــى از كتاب ها را انتخاب 
كنند، براى همين ســعى مى كنم خودم حتماً 

مطالعاتم زياد باشد.

 به نظر شــما فرهنگ مطالعه چطور بين 
آدم هاى گرفتار امروز گسترش پيدا مى كند؟ 
با توجه به اينكــه در ايام محرم و صفر مردم پاى 
منبرها مى روند چه خوب است مداحان و روحانيون 
در اين ايام كتاب هاى خوب را به مردم معرفى كنند 
و يا ائمه جمعه در نماز جمعه ها از كتاب هاى خوب 
ياد كنند. اين نوع تبليغ خيلى بين عامه مردم اثر 
دارد. نمونه اين برنامه «ســمت خدا» است. وقتى 
در ايــن برنامه كتابى معرفى مى شــود مردم روز 
بعد براى تهيه آن كتاب به من مراجعه مى كنند. 
ابــزار مهم ديگر ترويج كتاب، معلمان و آموزش و 
پرورش است، به هر حال حرف معلم براى بچه ها 
حجت است. اگر معلم اهل كتاب باشد و خودش 
كتاب بخواند، مى تواند كتاب هاى خوبى به بچه ها 
معرفى كند. از بين آن تعداد شــاگرد، حتماً چند 
نفر كتابخوان تربيت خواهند شــد. علاقه والدين 
هم خيلى مؤثر اســت. پدر و مادر كتابخوان بچه 

كتابخوان تربيت مى كنند. 

 مردم بيشــتر بــه خوانــدن چه نوع 
كتاب هايى علاقه نشان مى دهند؟ 

مردم بيشتر كتاب هاى مذهبى مى خرند، در درجه 
دوم كتاب هاى روانشناســى و بعد هم ادبيات. البته 
عناوين كتاب هاى مذهبى فروشگاه من هم بيشتر 

است. 

 به عنوان آخرين سؤال اين گفت وگو از 
آرزويى بگوييد كه بعد از چند دهه زندگى 

هنوز برآورده نشده است. 
آرزوى من مثل زندگى ام رنگ و بوى كتاب دارد. 
به گفته يكى از بزرگان لذتى نيســت كه با لذت 
كتابخوانى برابرى كند. من آرزو دارم خداوند لذت 
كتابخوانى را به همه انســان ها عطا كند. آرزوى 
ديگرم اين است كه هيچ كتاب فروشى اى تعطيل 
نشود. البته باز هم مى گويم اگر كتاب فروش قانع 
باشد حتماً خداوند هم به كارش بركت مى دهد. 

برش

آرزوى من مثل زندگى ام رنگ و 
بوى كتاب دارد. به گفته يكى از 
بزرگان لذتى نيســت كه با لذت 
كتابخوانى برابرى كند. من آرزو 
دارم خداونــد لــذت كتابخوانى 
را بــه همه انســان ها عطــا كند. 
آرزوى ديگرم اين است كه هيچ 

كتاب فروشى اى تعطيل نشود

خبر

نشست  ادب و هنر/ جواد شــيخ الاسلامى: 
خبرى فراخوان «چله نمايش ما» و مراسم رونمايى 
از پوستر اين فراخوان با حضور فعالان تئاتر مشهد، 

در حوزه هنرى خراسان رضوى برگزار شد. 
دوميــن فراخــوان «چله نمايش ما» با مشــاركت 
امــام  ســپاه  اجتماعــى  فرهنگــى  معاونــت 
رضــا (ع)، مؤسســه آفرينش هاى هنرى آســتان 
قــدس و اداره ارشــاد مشــهد مقــدس برگــزار 

مى شود. 
ميثم مرادى، رئيس حوزه هنرى خراســان رضوى 
درخصــوص دومين دوره «چلــه نمايش ما» گفت: 
آنچه با عنوان «چله نمايش ما» سال قبل در مشهد 

برگزار شــد، براى اولين بار توســط حوزه هنرى 
خراســان رضوى شــكل گرفت و نمونه مشابهى 
در فضاى كشــور ندارد. در كنار فراخوان و اجراى 
نمايشهاى برگزيده چند نشست و كارگاه تخصصى 
در مساجد و مدارس برگزار شد كه براى گروه هاى 

مردمى سودمند و لازم بود.
وى افزود: ســال هاى متمــادى جاى خالى چنين 
فعاليت هاى فرهنگى و هنــرى كه با مردم و براى 
مردم برگزار شود احساس مى شد، به همين دليل 
با انتشــار فراخــوان «چله نمايش ما» بســيارى از 

گروه هاى تئاتــرى، گروه هاى حرفه اى و همچنين 
گروه هــاى مردمىِ علاقه مند به تئاتر، از ما حمايت 

كردند و آثار خودشان را ارسال كردند.
مرادى ادامه داد: اگر هنر در مســير درســتى قرار 
بگيرد بايد پيوند خوب و مستحكمى با مردم داشته 
باشد و تجربه «چله نمايش ما» نشان مى دهد مردم 
با اين گونــه فعاليت ها همــكارى خوبى خواهند 

داشت. 
رئيس حوزه هنرى خراسان رضوى درخصوص مكان 
اجراى نمايش هاى «چلــه نمايش ما» گفت: بخش 

اعظمى از مردم ما دسترســى به ســالن هاى تئاتر 
ندارند كه اين مسئله علل مختلفى از جمله مسائل 
اقتصادى، دغدغه ها و مشــكلات زندگى، دور بودن 
ســالن هاى تئاتر از محل زندگى و... دارد. از طرفى 
ظرفيت هاى مدارس و مســاجد و فضاهاى عمومى، 
كه محل رفت و آمد قشرهاى مختلف مردم هستند، 
ما را مجاب مى كند كه تئاتر و هنر مردمى را به اين 

جايگاهها ببريم.
مرادى اضافه كرد: توسعه زيرساخت هاى فرهنگى 
هنــرى از جمله ســالن هاى تئاتر كــه در حوزه 

كارى حوزه هنرى اســت، نيازمند وقت و انرژى و 
بودجه هاى زياد است كه روند ساخت و افتتاح اين 
سالن ها را كند و سخت كرده است. با اين حال من 
اين مژده را مى دهم كه طى ماه هاى آينده ســالن 
تخصصــى تئاتر حوزه هنرى در ســاختمان حوزه 

هنرى مشهد افتتاح خواهد شد. 
وى ميزان اســتقبال هنرمندان از ايــن فراخوان را 
اميدواركننده قلمداد كرد و افزود: سال گذشته، هم 
از سمت مخاطبان و هم از سمت گروه هاى حرفه اى و 
مردمى، استقبال خوبى از فراخوان شد و بيش از 40 

گروه نمايشى در 40 روز و در 200 نقطه شهر نمايش 
داشتند كه اين عدد از نظر كمى قابل اعتنا بود. 

رئيس حوزه هنرى خراســان رضــوى درخصوص 
نام گذارى دومين دوره فراخــوان «نمايش چله ما» 
اظهار كرد: براى سال دوم از نظر مضمون و موضوع 
سعى كرديم موضوعاتى را انتخاب كنيم كه مناسب 
با فضاى كشور باشــد، براى همين عنوان اصلى در 
فراخوان «چله نمايش ما» را حماســه اقتصادى قرار 

داديم. 
ما در هنر نمايــش مى توانيم درباره اين موضوع با 
مردم صحبت كنيم و دغدغه هــاى آن ها را با اين 
زبان هنرى بيان كنيم.  «چله نمايش ما» در اولين 

دوره با نام و ياد شهيد مسعود سهيلى برگزار شد.

دومين گروه «چله نمايش ما» با موضوع حماسه اقتصادى فراخوان داد

همراهى هنر تئاتر با دغدغه هاى اقتصادى مردم

 هيچ وقت به فكر تغيير شغل نيفتاديد؟ 
البتــه گاهى نااميد مى شــدم، بخصوص وقتى 

برخى ارگان هاى دولتى و نظامى در بازار 
كتاب فروشــى راه انداختند من فكر 

كردم كار من كســاد شده و ديگر 
كتاب هاى مــن به فروش نمى رود. 

بــراى همين بــه فكــر تغيير 
شــغل افتادم و مى خواســتم 
كتاب فروشــى را بــه مغــازه 

لوازم التحرير تبديل كنم. 

 چرا تغيير نداديد؟ 
مى ديــدم  وقتــى 

يى  ى ها مشتر
كرده ام  پيدا 

«ندارم و تصميم هم نــدارم ديگر كتاب بياورم»، 
اين جمله را كه گفتم بغضى توى گلوى 
خودم آمد. نااميد شد و برگشت 
برود، اما هنوز از مغازه بيرون 
نرفته بود، سريع گفتم: «تا 
چنــد روز ديگر كتاب را 
برايت مى آورم» از حرف 

من خوشحال شد. 
بــه خودم  زمان  همان 
قول دادم در هر شرايطى 
به فكر تغيير شغل نباشم. 
يادم است همان شب خواب 
امامخمينى (ره) را ديدم 
كه به 
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خبر

در آستانه چهل سالگى انقلاب
«روزهاى بى قرارى 2» به پخش مى رسد

مهر: ســريال «روزهاى بى قرارى 
2» به كارگردانى كاظم معصومى و 
تهيه كنندگى اميرحسين شريفى 
از نيمه دى ماه و در آســتانه 40  
سالگى انقلاب از شبكه يك پخش 

مى شود.
اميرحسين شريفى تهيه كننده ســريال «روزهاى بى قرارى» درباره روند 
ســاخت سرى دوم اين مجموعه گفت: با توجه به كشش هاى موجود در 
داستان، پس از پخش سرى نخست اين مجموعه تصميم به ساخت سرى 
دوم آن نيز گرفتيم و با نگارش ســيناپس و آماده شــدن 20 قسمت از 
مجموعه، وارد پيش توليد شده و ضبط كار را از اوايل فصل تابستان سال 

97 در مشهد آغاز كرديم.
وى ادامــه داد: در پايان بندى ســرى اول اين ســريال ديديم كه بازيگر 
نقش «ســارا» به مشــهد مى رود و مجاور حرم امام رضا (ع) مى شــود؛ 
بنابراين داستان در فصل دوم در مشهد آغاز شد و ما مدتى آنجا ضبط و 
تصويربردارى داشتيم و پس  از آن به تبريز رفتيم و بيشتر قصه در تبريز 

گذشت، البته قسمت هايى نيز در اصفهان و تهران ضبط  شده است.
اين تهيه كننده درباره پايان تصويربردارى اين مجموعه اظهار كرد: تاكنون 
90 درصد از تصويربردارى كار به اتمام رســيده اســت و اين روزها براى 
ضبط پلان هاى داخلى در تهران هستيم و تا يك ماه آينده تصويربردارى 

كار به پايان مى رسد.
وى زمــان پخش اين اثر را دى و بهمن ماه دانســت و افزود: از پانزدهم 
دى ماه اين سريال هر شب از شبكه يك سيما پخش مى شود، زيرا قصه ما 
نيز ارتباطى با انقلاب دارد و به مناسبت 40  سالگى انقلاب پخش مى شود.
در ايــن فصل نيز علاوه بــر حضور بازيگران فصل يك افســانه بايگان، 
حميدرضا آذرنگ، سارا صوفيانى، مجيد واشقانى، سعيد نيك پور، كاظم 
هژيرآزاد، صفا آقاجانى، امير حق بر، مهتاج نجومى، صديق شريف به همراه 

جمعى از بازيگران بومى مشهد و تبريز بازى دارند.

قصه چگونگى تغيير پرچم ايران در جشنواره عمار 
مؤمن زاده  ســادات  مريم  مهر: 
مستندساز از حضورش با سه اثر 
«جام جم فصلى ديگر»، «شمال يا 
جنوب» و «نشان ملى» در نهمين 
فيلم  مردمــى  دوره جشــنواره 

«عمار» خبر داد.
مريم سادات مؤمن زاده كارگردان 
عرصه مستند درباره حضورش در نهمين جشنواره مردمى فيلم «عمار» 
گفت: نخســتين اثرم با عنوان «جــام جم فصلى ديگر» به تلاش و نقش 

تأثيرگذار كارمندان تلويزيون در پيروزى انقلاب اسلامى اشاره مى كند.
وى افزود: اين مستند به 2 بخش تقسيم مى شود؛ نخستين قسمت جام 
جم را در زمان شاه نمايش مى دهد و قسمت دوم تغيير تلويزيون در بهمن 
ماه 1357 و كمكى را كه به پيروزى انقلاب اسلامى در ايران مى كند به 

تصوير مى كشد.
مؤمن زاده اظهار كرد: توليد اين مستند كار دشوارى بود، زيرا براى ساخت 
آن از آرشيو فراوانى اســتفاده كرديم البته هدف ما توليد اثرى متفاوت 
نسبت به ساير كارهايى از اين دست بود تا مخاطبان، فيلم متفاوتى را در 

مورد پيروزى انقلاب اسلامى ببينند.
اين مستندساز عنوان كرد: اثر ديگرم «نشان ملى» نام دارد. اين فيلم 40 
دقيقه اى كه در سال 94 ساخته و آماده نمايش شده، روند تغيير آرم پرچم 

ايران از شير و خورشيد به االله را براى مخاطبان به تصوير كشيده است.
وى اظهار كرد: ما در اين مســتند يك ماه قبل و بعد از پيروزى انقلاب 
اسلامى را بررسى كرديم و به مخاطبان نشان داديم كه مسئولان چقدر 
تلاش كردند و چه ســختى هايى متحمل شدند تا توانستند اين كار را 

انجام دهند.
مؤمن زاده در بخش ديگر صحبت هاى خود توضيح داد:، ســومين اثرم 
«شــمال يا جنوب» نام دارد كه به مســئله حاشيه نشينى در شهر اهواز 
مى پردازد و به اين نكته اشــاره مى كند كه شــهروندان معمولى تصور 
مى كنند افرادى كه در شمال شهر زندگى مى كنند فرهنگ بالاترى دارند.

 
آغاز پخش بزرگ ترين 

مجموعه مستند تاريخ تلويزيون
بانى فيلم: بزرگ ترين مجموعه 
مســتند تاريخ رسانه ملى به نام 
«خشــت بهشــت» كه به مدت 
10 ســال روند توليد آن به طول 
انجاميده، از پنجشنبه روى آنتن 
شبكه يك مى رود. در اين مستند 
به تهيه كنندگى و كارگردانى رامين فاروقى رابطه متقابل انسان و فضاى 
پيرامونش از منظرِ بررسى فلسفه و حكمت، دو مفهومِ زيبايى و زشتى در 
قالبِ آسيب شناسىِ جامعه شناسى توسعه شهرى و اهميت حفظ تنوع 

زيست فرهنگى بررسى مى شود.
رامين فاروقى درباره اين مجموعه به بانى فيلم گفت: «خشت بهشت» در 
26 قســمت 40 دقيقه اى است و مجموعه اى است كه 10 سال روى آن 

كار شده و ما در اين مجموعه به 40 كشور سفر كرده ايم.
وى همچنين افزود: اين پروژه از سال 87 شكل گرفت و در 40 شهر دنيا 
فيلمبردارى شده و موضوعش اين است كه شهرهاى ما چقدر شبيه به ما 
هستند و بر اساس تاريخ جامعه شناسى توسعه شهرى و تحليل زيبايى 
شناســى زندگى اجتماعى تاريخ جوامع را بررسى مى كند. ضمن اينكه 
درك بهتر از ظرفيت هايى كه ما در كشورمان داريم به اعتقاد اين برنامه 

بى نظير است.

فيلم هاى جديد در مسير اكران
مهر: غلامرضا فرجى سخنگوى شــوراى صنفى نمايش در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره خروجى جلسه امروز 28 آبان ماه شورا گفت: در جلسه 
امروز مقرر شد فيلم سينمايى «ســرو زير آب» ساخته محمدعلى باشه 
آهنگر به سرگروهى آزادى و «آستيگمات» ساخته مجيدرضا مصطفوى به 

سرگروهى باغ كتاب از چهارشنبه سى آبان ماه اكران شوند.
وى در پايان گفت: همچنين در جلســه امروز قرارداد فيلم ســينمايى 
«بمب؛ يك عاشقانه» ســاخته پيمان معادى در گروه ماندانا بعد از «واى 
آمپول» ساخته عليرضا محمودى، «مارموز» ساخته كمال تبريزى بعد از 
«آستيگمات» در گروه باغ كتاب و «قانون مورفى» ساخته رامبد جوان بعد 

از «پاستاريونى» ساخته سهيل موفق در گروه استقلال ثبت شد.

 چرا سراغ شــخصيت مهندس بازرگان 
رفتيد، شخصيتى سياسى كه حواشى درباره 

او كم نيست؟
علت شخصى اش اين است كه خودم علاقه مند به 
مطالعه و خواندن جريانات فكرى و دينى و سياسى 
هستم، مهندس بازرگان به عنوان يك روشنفكر 
دينى مطرح است تا يك آدم سياسى، البته وجهه 
روشنفكرى دينى ايشان خيلى مطرح نشده است. 
مطبوعاتى كه طرفدار بازرگان هســتند بيشــتر 
روى وجوه مثبــت او كار مى كنند يا وجوه مورد 
انتقادش را از نگاه خودشــان، عارى از نقد مطرح 
مى كنند، چون علاقه مند به اين شخصيت هستند. 
مهندس بازرگان شخصيت تأثيرگذارى است چه 
به لحاظ فكرى و چه اجرايى، شخصيت پيچيده 
و خاكســترى در تاريخ ايران است. يكى از دلايل 
دشوارى ساخت مســتند درباره شخصيت هايى 
همچــون بــازرگان و شــريعتى كــه جريانات 
روشنفكرى دينى به آن ها منتسب مى شود، به اين 
خاطر اســت كه درك آثار اين روشنفكران دينى 
راحت نيست و تحقيقات گسترده اى مى خواهد، 
بايد آن ها را به درســتى شناخت اينكه كجا مورد 
نقــد قرار بگيرند و كجا از آن ها تعريف شــود، به 
همين دليــل روى اين شــخصيت ها خيلى كار 
نمى شود. بعد از اين مستند هم، كسى به همين 
راحتى سراغ مستندسازى درباره اين شخصيت ها 
نمى رود چون درك كردن آن ها بســيار دشــوار 
است و بعد از فهمشان، بايد آناليز شوند. من كار 
سخت را دوســت دارم. علاقه شخصى به بررسى 
نحله هاى فكرى و جريان هاى سياسى داشتم، به 
همين دليل همراه بــا محمدامين نوروزى، تهيه 
كننده مستند كه علاقه مند به بررسى جريان هاى 
فكرى بود، كار را شروع كرديم. اصلاً قبل از ساخت 
چنين مستندى روى جريان هاى فكرى تحقيق 
مى كرديم، حامد تقى زاده هم جزو محققين همراه 
ما بودند بعد از تحقيق، كار را به حوزه هنرى برديم 
كه قبول كردند. پس از آن در مسير ساخت، مركز 
آفرينش هاى فرهنگى و هنرى بسيج هم از ساخت 
اين مســتند حمايت كرد. البته اين موضوع را با 
اعضاى نهضت آزادى در ميان گذاشتيم و گفتيم 
كه قرار اســت درباره مهندس بازرگان مســتند 
بسازيم، افكارش را هم نقد و هم تعريف كنيم، اما 
جزئيات آن را به بررســى و تحقيق گروه سازنده 

واگذار كنيد.

 وقتى نام نهادهايى همچون حوزه هنرى يا 
مركز آفرينش هاى بسيج پاى كار مى خورد، 
مخاطب دســت به قضاوت مى زند، نگران 
قضاوت هاى پيش از نمايش مستند، نبوديد؟ 
حوزه هنرى و مركز آفرينش هاى فرهنگى و هنرى 
بســيج هم در ابتدا موافق با ساخت اين مستند 
نبودنــد، نهضت آزادى هم موافق نبود. كار كردن 
درباره شــخصيت بازرگان، كمى عجيب و غريب 
اســت و اين پرسش در ذهن بسيارى بود كه چرا 
بــازرگان؟ ما از وجهه محققانه جلو رفتيم و فيلم 
وجوه سياسى كمرنگى دارد، بررسى جريان فكرى 
بازرگان در اولويت است به همين دليل همه جلو 
آمدند حتى اعضاى نهضــت آزادى هم مصاحبه 
كردند، ممكن اســت كه نظرات اعضاى نهضت 
درباره بازرگان متفاوت باشد، ولى چيزى كه روى 
آن متفق القول بودند، ايــن بود كه اين گام بايد 

برداشته شده و فيلمسازى درباره شخصيت هاى 
مهم جريان هاى فكرى كشور شروع شود. جامعه 
بايد از لحاظ فكرى رشــد پيدا كند و كرسى هاى 
آزادانديشــى رواج يابد. مطمئناً بهترين جا براى 
اكران اين مستند در دانشگاه هاست تا جوان هاى 
علاقه مند به حوزه سياســت، با اين جريان هاى 

فكرى آشنا شوند.

 واكنش ها به اين مســتند در اكران هاى 
خصوصى چطور بوده است؟ 

اكران هاى خصوصى تازه شــروع شــده و نظرات 
مثبت و منفى با هم بوده اســت. بديهى است كه 

نقدهاى تندى به من خواهد شد.

 پيش از ســاخت مســتند خودتان چه 
ذهنيتى درباره اين شخصيت داشتيد و اين 
نگرانى را نداشــتيد كه درباره بازرگان به 

سمتى غش كنيد؟ 
سعى داشتم رويكرد و ملاكم در اين ماجرا، نگاهى 
شبيه به شهيد مطهرى درباره بازرگان باشد، يعنى 
كســى كه هم منتقد او بود و هم براى نخســت 
وزيرى، پيشــنهادش كرد. يعنى نگاه خيلى دور، 
خيلى نزديك. ما ســعى كرديم نگاه منصفانه اى 
به اين شخصيت داشته باشيم؛ نگاهى با بررسى و 

آناليز ريشه هاى فكرى مهندس بازرگان. 

 چرا نام فيلم «راه طى شــده» و همنام با 
كتاب مهندس بازرگان انتخاب شد؟

چون «راه طى شــده» يكــى از ايدئولوژيك ترين 
كتاب هاى مهندس بازرگان اســت كه بررســى 

جريان فكرى اوست.

 ايــن روزها ســاخت مســتند درباره 
شــخصيت هاى تاريخى مختلف باب شده 

است، دليلش را چه مى دانيد؟
ايــن اتفاق در ذهن مــا، الان رخ نداده بود و بايد 
شرايط ســاخت فراهم مى شد. كارى كه نهضت 
آزادى كرد و جلو آمد (ضمن اينكه مى دانست قرار 
اســت مهندس بازرگان را نقد كنيم) يك حُسن 
است چون مى خواستند كه نگاه فكرى شان نقد 
شود يا متناسب با فراخور زمان، تأييد شود تا بعد 

از فيلم درباره اش بحث شود. 
مستند مهندس بازرگان، نه نقطه شروع است و نه 

نقطه پايان. حتماً بايد فيلم هاى ديگرى درباره اين 
شــخصيت ساخته شود. ضمن اينكه با يك فيلم 
هم نمى توان، ابعاد مختلف زندگى اين شخصيت 

را كامل نشان داد.

 در اين مستند بيشــتر روى جنبه هاى 
فكرى و سياسى تمركز شده است تا زندگى 

فردى وى؟
پايه مستند بررسى جريان فكرى مهندس بازرگان 
اســت كه به فعاليت هاى سياســى او هم اشاره 
مى شود. وارد زندگى فردى و خانوادگى اش نشديم 
چون فيلم 86 دقيقه اســت و محدوديت زمانى 

وجود دارد.

 در اين مســتند با چه كسانى گفت و گو 
شده است و آيا كسانى بودند كه حاضر به 

گفت و گو نشوند؟
ما در اين مســتند با نزديكان و اعضاى اســبق 
نهضت آزادى و افراد ديگرى گفت وگو داشــتيم 
كه از جمله آن ها مى توان به محمد توسلى اولين 
شــهردار تهران، هاشم صباغيان از معاونان دولت 
موقت، ابوالفضل حكيمى، محمد بسته نگار داماد 
آيــت االله طالقانى، فريدون ســحابى فرزند يداالله 
سحابى و حامد ســحابى فرزند عزت االله سحابى، 
ابوالفضل بازرگان بــرادرزاده مهدى بازرگان، اكبر 
بديع زادگان، نازنين بنى اسدى نوه مهدى بازرگان 
و مجتبى مطهرى اشاره كرد. سعى كرديم سراغ 
نزديكان و آشــنايان مهندس بازرگان برويم و با 

آن ها گفت و گو كنيم. ما در اين مســتند، منتقد 
نداريم. منتقد نســل جوان اســت. مستند راوى 
محور اســت و جريان فكرى مهندس بازرگان از 
زاويه نسل جوان به چالش كشيده مى شود. جوان 
امروزى كه در آن دوران نبوده و وابستگى حزبى 
به اين شخصيت نداشته است، بلكه به عنوان يك 
محقق، آثار و افكار مهندس بازرگان را به چالش 

مى كشد. 

 چرا بررسى جريان هاى فكرى دهه شصت 
براى جوان هاى دهه شــصتى اينقدر مهم 
شده است كه سراغ واكاوى و بررسى آن ها 

مى روند؟
جالب اســت كه فيلم با همين موضوع شــروع 
مى شود و اينكه علت ماجرا چيست؟ چون فيلم با 
همين موضوع آغاز مى شود و بناست به آن پاسخ 
دهد، اجــازه بدهيد كه پيش از اكران در اين باره 

صحبت نكنم.

 بعد از فيلم قندون جهيزيه، سراغ ساخت 
مســتندى درباره يك چهره جنجالى در 
تاريخ انقلاب آمديد، از ساخت فيلم داستانى 

دلسرد شده بوديد؟
من پيش از اين مستندهاى ديگرى ساخته بودم، 
ولى چون مســتند درباره مهندس بازرگان است 
اين قدر بر ســر زبان ها افتاده اســت. الان هم در 
حال ساخت مســتند پرتره اى از شخصيت يك 
هنرمند هستم. قبل از آن چند مستند پرتره كار 
كرده بودم درباره سيد مسعود شجاعى طباطبايى، 
كارتونيســت و اميرعلى جواديــان، عكاس. فيلم 
مستند، كم ندارم ولى مستند، تبليغات و هيجانات 
فيلم سينمايى را ندارد. دغدغه مستندسازى من، 
مربوط به الان نيست و سياست هم جزو علايقم 

بوده است.

 براى به دســت آوردن آرشيو با توجه به 
محرمانه بودن بخشــى از آرشيو مربوط به 
مهندس بازرگان، با چــه محدوديت هايى 

مواجه شديد؟
آقايان امين نوروزى و حامد تقى زاده بيشتر درگير 
تأمين آرشيو بودند و از منابع مختلف آرشيوها را 
جمع آورى كردند. مثلاً علاوه بر آرشيو صدا و سيما 
از خانواده مهندس بازرگان، اعضاى نهضت آزادى و 
برخى ازتاريخ نگاران انقلاب، عكس و فيلم گرفتيم. 
نمى شــود گفت كه اين فيلم، يك مستند پرتره 
كامل از مهندس بازرگان اســت بلكه اين فيلم، 
«راه طى شده» است نه مهندس بازرگان. ما چنين 
ادعايى نداريم كه مســتند پرتره اى از شخصيت 
مهندس بازرگان ســاختيم بلكه درباره تأثيرات 
مثبت و منفى آثار فكرى مهندس بازرگان، مستند 

ساختيم.

 سابقه سينمايى شما هم به جذاب شدن 
روايت كمك كرده است؟

«راه طى شده» يك مستند تاريخى خطى كلاسيك 
نيست بلكه مستند راوى محور و سيال ذهن است. 
ذهن پرسشــگر و محقق در كار مشخص است، 
پلان هايى گرفته شده كه لزوماً پلان هاى مستند 
نيست و پلان هاى فكرى است كه ذهن مخاطب 

را درگير مى كند. 

برش

شــخصيت  دربــاره  كــردن  كار 
بازرگان، كمى عجيب و غريب است 
و اين پرســش در ذهن بســيارى 
بــود كه چرا بــازرگان؟ ما از وجهه 
محققانه جلو رفتيم و فيلم وجوه 
سياســى كمرنگى دارد، بررســى 
جريان فكرى بــازرگان در اولويت 

است

سيما و سينما

گفت و گو با على ملاقلى پور، كارگردان مستندى سياسى كه امروز رونمايى مى شود

«راه طى شدة» آقاى بازرگان

 سيما و سينما/ زهره كهندل  مهندس بازرگان شخصيت پيچيده اى 
است و تاكنون فيلمى اساسى درباره وى ساخته نشده است. مستند 
«راه طى شده» به كارگردانى على ملاقلى پور، روايتى است از افكار 
و انديشــه هاى مهندس مهدى بازرگان به عنوان روشنفكر دينى، 

سياستمدار و نخست وزير دولت موقت ايران در سال 57. 
به گفته كارگردان اين مســتند،  وقتى به شخصيت مهدى بازرگان 
نزديك مى شويد، متوجه مى شويد ابتدا با يك روشنفكر مذهبى رو 
به رو شــده ايد و بعُد سياستمدارى و علمى او در اولويت هاى بعدى 
قرار دارد كه از طرفى همه اين ها از بازرگان يك شخصيت پيچيده 

مى سازد.
نام مســتند «راه طى شــده» برگرفته از عنوان يكى از مهم ترين 
كتاب هاى مهندس بازرگان به همين نام است. آخرين اثر مستند على 
ملاقلى پور كه از توليدات مركز مستند سوره و مركز آفرينش هاى 
فرهنگى و هنرى بســيج اســت، امروز با حضور اصحاب رسانه و 
چهره هاى هنرى و سياسى رونمايى مى شود، به اين بهانه با كارگردان 
اين مستند كه جزو اولين آثار ساخته شده پيرامون يك شخصيت 
روشنفكر مذهبى در تاريخ انقلاب اسلامى است، گفت و گو كرديم كه 

مشروح آن را مى خوانيد: 

سينما گرامنمايش خانگى

تسنيم: سريال شبكه نمايــش خانگى «ممنوعه» پس از 
پشــت سر گذاشتن حواشى و توقيف از دوشنبه 21 آبان 
ماه دوباره توزيع شد، اما نكات قابل توجه و تأملى در رابطه 
با اين سريال وجود دارد كه شايد لازم باشد مديران وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامى در اين باره توضيح دهند.
على اكبر قائنى نجفى تهيه كننده ســريال «ممنوعه» كه 
در ســال 1380 با حكم محمدحســن پزشك به عنوان 
مديرعامل مؤسسه رســانه هاى تصويرى منصوب شد و 
از ديگر ســوابق وى مى توان به حضور در مركز تحقيقات 
استراتژيك رياست جمهورى و نيز وزارت امور خارجه به 
عنوان كارشناس سرمايه گذارى و تأمين مالى، حضور در 
سمت وابســته اقتصادى سفارت جمهورى اسلامى ايران 
در كانــادا به مدت 4 ســال و رئيس اداره هماهنگى امور 
بين المللى و نيز مشــاور اجرايى وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامى اشاره كرد.
حــالا با اين توصيف اين ســؤال پيــش مى آيد كه متن 
فيلمنامه ســريال «ممنوعه» كه پــس از پخش تنها يك 
قسمت حواشــى زيادى را ايجاد كرد، اصولاً چرا و به چه 
بهانه اى توانســته مجوز ساخت دريافت كند؟! آيا مديران 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامى در شوراى پروانه ساخت 
فيلمنامه را به درستى نخوانده اند يا مناسبات تهيه كننده و 
دست هاى پشت پرده موجب دريافت پروانه ساخت شده 

است؟
همچنين پرداخت دستمزدهاى بيش از عرف معمول به 
برخى از بازيگران اين مجموعه موجب شــد هزينه هاى 
توليد بســيار بيش از آن چيزى شود كه در ابتدا در نظر 
گرفته شــده بود؛ كه همه اين موارد نشان از فقدان يك 
تهيه كننده حرفــه اى و كاربلد و در حقيقت عدم آگاهى 
و شناخت كافى على اكبر نجفى از فضاى ساخت و توليد 
سريال دارد، همان گونه كه اثر قبلى اين تهيه كننده (سريال 

«گلشيفته») نيز با شكست مواجه شد.
در نهايت سريال «ممنوعه» با تمامى مشكلات زمانى و مالى 
و با وجود اعتراض ها و نارضايتى هاى عوامل توليد ساخته 

و روانه بازار شد، اما از همان ابتدا با اعتراض هاى متعددى 
از سوى مخاطبان، منتقدان و مسئولان امر مواجه شد كه 
در نهايت موجب توقف پخش اين مجموعه پس از ســه 
قسمت در تاريخ 26 شــهريور ماه و مشروط شدن ادامه 
پخش ســريال در صورت اعمال اصلاحات مد نظر اداره 
نظارت و ارزشــيابى وزارت ارشاد به منظور سوءتعبير در 

مخاطبان و اقشار مختلف جامعه شد.
اين اصلاحات هم بسيار بيش از آنچه توسط دست اندركاران 
مجموعه پيش بينى و اعلام شــده بود، طول كشيد و در 
نهايت به اندازه 5 قســمت يعنى در حدود 300 دقيقه از 

سريال حذف شد!
به هر حال پس از دو ماه قسمت چهارم سريال «ممنوعه» 
راهى بازار شــد، اما باز هم حواشــى جديــد و اعتراض 
مخاطبان، كــه اين بار به سانســور گســترده و اعمال 
تغييرات بزرگ و نامنســجم در روند قصه بود. قســمت 
چهارم «ممنوعه» بقدرى با اعتراض مخاطبان همراه شد 
كه كامنت هاى بسيار منفى به خاطر از دست رفتن خط 

داستانى و در نهايت نارضايتى كاربران را در پى داشت.
علاوه بر تمامى اين موارد يكى ديگر از مهم ترين مسائل 
درباره سريال «ممنوعه» اين است كه مؤسسه سرو رسانه 
پارسيان سريال «ممنوعه» را به منظور دانلود روى سايت 
خود قرار مى دهد در حالى كه اين مؤسســه و اين سايت 
مجــوز پخش وى او دى ندارد و در حقيقت در پوشــش 
يك حركت قانونى امرى غيرقانونى صورت مى گيرد، هر 
چند آمار و اطلاعات نشــان مى دهد با وجود تمامى اين 
موارد «ممنوعه» فروش قابل توجهى نداشته و به طور حتم 
باز هم اثرى شكســت خورده و زيانده براى تهيه كننده و 

سرمايه گذاران اين اثر خواهد بود.
با تمام اين مشــكلات سؤال اصلى اين است كه اصلاً چرا 
از ابتدا بايد به ســاخت چنين ســريالى مجوز داده شود. 
مجوزى كه متكى به فرد است نه اثر و اين نگاه در اعطاى 
مجوز ساخت، منجر به چنين مشكلاتى خواهد شد كه از 
ابتدا يك ســريال با زير پا گذاشتن خط قرمزها سعى در 
جذب مخاطب مى كند و وقتى مسئولان نظارتى نتيجه 
را مى بينند با يك هزينه اجتماعى،دســتور توقف پخش 
مى دهند و دوباره با سانسور و به هم ريختن سير داستان 
مجوز پخش دوباره اعطا مى كنند و در نهايت با مخاطبان 

ناراضى از سريال و دستورات مديريتى مواجه مى شوند.
در واقع اين منش و اين شــكل از مديريت فرهنگى بايد 
اصلاح شــود، جلوى مجوزهايى كه صرفاً مبتنى به اسم 

افراد صادر مى شود، گرفته شود.

سيما و سينما: جيم كرى بازيگر، كمدين، فيلمنامه نويس 
و نقــاش در مصاحبه اى از دلايل خــود براى مخالفت با 
ترامپ و فلسفه خود در اهميت ندادن به عواقب اين مشى 
جسورانه سخن گفت. كرى مدتى است كه از طريق اين 
نقاشــى هاى طنزآميز ترامپ و همراهانش را بشدت زير 

ضرب گرفته است. 
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از ايندى واير، جيم كرى 
كمدين و ستاره هاليوود در مصاحبه اى در مورد احساسش 
به سياست ســخن گفت؛ همچنين از رياست جمهورى 
ترامپ و اينكه چرا مخالفت و مبارزه با او امرى واجب است.

دوستداران سينما اگر در سال هاى اخير دنبال كننده جيم 
كرى در توييتر بوده باشند و يا اخبار و حواشى مربوط به او 
را دنبال كرده باشند از مواضع سياسى و جهت گيرى هاى 

خاص او خبر دارند.
به عنوان مثال كرى در يكى از نقاشــى  هايش كه آن را با 
نزديك به 20 ميليون فالوور خود به اشتراك گذاشته بود، 
روى برنامه نظامى «نيروى فضايى» ترامپ تمركز كرده كه 
ترامپ در مورد آن گفته بود قرار است تبديل به ششمين 

شاخه دولت ايالات متحده و قسمتى از ارتش شود.
او در اين نقاشى ترامپ را در قالب يك فضانورد به تصوير 
كشيد و پشت ســرش هم ستاره ها ديده مى شوند. كرى 
نوشــت: آيا رياست جمهورى شما از مرزهايش فراتر رفته 
اســت؟ بهتر است به نيروى فضايى زنگ بزنيد! به افتخار 
حماقت و فراتر از آن!كرى با نوشــتن «پيش به ســوى 
حماقــت و فراتر از آن» به جمله معروف شــخصيت باز 
لايت ير از مجموعه فيلم هاى «داستان اسباب بازى» اشاره 
داشــت كه مى گفت «پيش به سوى ابديت و فراتر از آن». 
عــلاوه بر اين، كرى در توييتش يــك بار ديگر لينكى را 
قرار داد كه به ســايت رأى دهى آنلايــن دولت مى رفت. 
بــه اين ترتيب او از مخاطبانــش مى خواهد در انتخابات 
ميان دوره شــركت و جمهورى خواهان را تضعيف كنند. 
سلسله نقاشــى هاى اعتراض آميز او چند ماهى است كه 
روانه توييتر مى شوند و هر بار يكى از سياست ها يا گفته ها 
و اعمال ترامپ را نشانه مى گيرند. يكى از اين نقاشى ها نيز 
در اعتراض به كشــتار كودكان يمنى در اتوبوس مدرسه 

توسط موشك آمريكايى كشيده شده بود.
كرى مخالف تمام عيار رئيــس جمهورى كنونى آمريكا 
و سياســت هاى اوســت. كرى ضديت خود را نه فقط با 
جملات آتشين كه با نقاشى هاى حساسيت برانگيزش نيز 
ابراز مى كند با اين حال تمام افراد نزديك به او با اين مدل 

ابراز عقيده موافق نيستند.

او در اين باره در مصاحبه خود با وبسايت ولتوره گفته است: 
خيلى جالب است! من از وقتى كه شروع به چرخيدن در 
توييتر كردم در دردســر افتاده ام، چون صادق و روراست 

هستم و اين بدترين چيز در توييتر است!
كرى ادامه داد: اين يك مقدارى ترسناك است و حالا كه 
كار به مسائل سياسى رسيده من را به يك فعال سياسى 
تبديل كرده اســت. فشار زيادى از طرف مديرم روى من 
اســت كه اين كار را نكــن، آن كار را نكن، با اين چيزها 
خراب كارى نكن، مردم دوستت دارند و اگر راجع به مسائل 
سياسى حرف بزنى نصف طرفدارانت را از دست مى دهى 
و من جواب دادم «بگذار از دســت بدهم!»، هر كسى بايد 
راهش را برود و از صلح و حقيقت بگويد و اين كارى است 

كه من انجام مى دهم.
جيم كــرى در بخش ديگرى از مصاحبه تند خود گفت: 
ترامپ فكر مى كند تنها راه انجــام دادن كارها لگد زدن 
به صورت شماست و وقتى زخم هاى شما شروع به خوب 
شدن مى كنند او فرصت را مغتنم شمرده دوباره اين كار را 
انجام مى دهد. ترامپ مرد بدى است! او تمام تجارت هايى 
را كه در آن دخيل بوده است به ورشكستگى رسانده است 
و چه كســى فكر مى كند كه اين ورشكستگى براى ما و 
مملكت ما اتفاق نمى افتد؟ چه از لحاظ مالى و چه از نظر 
اخلاقى! اين كارى است كه او انجام مى دهد و براى همين 

او را مانند يك بچه مى بينم. 
اين بازيگــر ادامه داد: ترامپ مى گويــد فردى مذهبى و 
مسيحى است و اين گفته اش حال من را خراب مى كند، 
چرا كه تمام توهين ها، خودخواهى ها و حرف هاى زشت 
او و تمام كارهاى مصيبت بارى كه انجام داده اســت يادم 
مى آيد كه انگار مانند فرو كردن ميخى در صليب حضرت 

مسيح است.
با اين وجود جيم كرى تلاش دارد در اين باره كمى احتياط 
هم به خرج دهد. او توضيح داده است: فعلاً اكانت توييترم 
را به يكى از دستيارانم داده ام تا مبادا ساعت 3 صبح يكى از 

آن توييت هاى بى پروا بزنم! درست مثل رئيس جمهورى!

ماجراى صدور مجوز ساخت بر مبناى نام افراد و پخش «ممنوعه»ها
بازى با اعصاب مخاطب

 اظهارات آتشين جيم كرى عليه ترامپ:  
تحت فشارم، ولى سكوت نمى كنم
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زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
نخســتين نماينده اى است كه به  

سرش زد با شــلوار جين و كفش 
اســپرت( پيراهن آستين كوتاهش را شك دارم) 
در جلســات علنى مجلس حاضر شود. در ضمن 
اولين كارگردان ايرانى اســت كــه جرئت كرد 
خيلى واضح و آشــكار، فلان جشــنواره اروپايى 
را، جشــنواره همجنسبازان معرفى كند. اما خدا 
وكيلى اولين نفرى نيســت كه دربــاره «صادق 
هدايــت» و احتمال انحــراف اخلاقى اش حرف 
مى زند. برخى از اصحاب فضاى مجازى كه ظاهراً 
از اطلاق ويژگى همجنســباز به صادق هدايت 
چشم هايشان به شكل ناباورانه اى گِرد شده است، 
جورى دنيا را روى سرشــان گذاشته اند انگار كه 
مثلاً گاليله اى در قرن 21 پيدا شده و از چرخيدن 
زمين به دور خورشيد حرف زده است! مى بينيد 
كه بهانه گزارش امروز خيلى داغ تر و جذاب تر از 
ســوژه اش يعنى «بهروز افخمى» است. پس شما 
هم مثل من حواستان باشد كه در ادامه، به جاى 
نوشــتن از «افخمى» قلم مان به سمت بحث داغ 

همجنسبازى، صادق هدايت و... نچرخد!

 سكانس هاى جذاب تر
مثل بعضى از فيلم هاى ســينمايى كه يك ربع 
يا نيم ســاعت اولش ممكن است شما را راضى 
نكنــد، بخش هــاى جذاب تر و اكشــن زندگى 
«افخمــى» دوران جوانى به بعدش اســت! يعنى 
چيــزى از روزهاى كودكــى و نوجوانى اش پيدا 
نكرديــم كه در اين مطلــب فلاش بك بزنيم به 
ســال هاى دهه 30 و 40 و ببينيــم كارگردان 
فعلى و سياستمدار ســابق ايرانى در آن روزگار 
چه مى كرده و دلمشــغولى هايش چه چيزهايى 
بوده اند. همين قدر مى دانيم سال 1335 در تهران 
به دنيا مى آيد و... بعد هم كات...! بقيه داستان از 
مدرسه عالى تلويزيون و سينما شروع مى شود كه 
«افخمى» جوان در آنجا رشته تدوين مى خواند... 
در صحنه هايى او را مشــغول ساخت فيلم هاى 
كوتــاه مى بينيم و در ادامــه جوانى خوش ذوق 
است كه مديريت فيلمبردارى «زير باران» ساخته 
سيف االله داد را به عهده دارد و به سينماى حرفه اى 
ايران پا گذاشته اســت... اگر بگذاريد فيلم چند 

ســكانس ديگر جلو برود، مى رسيد به سال هاى 
كار كــردن در تلويزيــون، كارگردانى، تدريس 
سينما، عضويت در شوراى هنرستان روايت فتح، 
نمايندگى مجلس و... كه در واقع هم بخش هاى 
رمانتيك دارد، گاهى به درام تبديل مى شــود و 
حتى مى توان بخش هاى اكشــن و بزن بزن هم 

در آن پيدا كرد!

 من بچه مسلمان بودم
رسيده ايم به سال 1359 كه «افخمى» 24 ساله 
است. درباره آن سال ها و آشنايى با شهيد آوينى 
گفته اســت: «آن روزها در بخش تدوين سازمان 
صدا و سيما كار مى كردم... چون من بچه مسلمان 
بودم، هر كســى را كه به نوعى بچه مســلمان 
بود و ظاهر حزب اللهى داشــت و كارگردان هاى 
تلويزيون دوســت نداشتند با او كار كنند، پيش 
من مى فرســتادند... ســيد مرتضى آوينى براى 
تدوين فيلــم «خان گزيده ها» آمــد پيش من... 
خيلى آدمِ صميمى و دوست داشتنى اى بود و از 
همان ابتدا هم مشخص بود از مركزِ روشنفكرى 
تهران مى آيد... وقتى گفت دانش آموخته دانشكده 
هنرهاى زيباســت و معمارى خوانده، فهميدم... 
حزب اللهى بودنش خيلى تعجب نداشت. چون 
كسانى بودند كه در جريانِ انقلاب، ديدگاه انقلابى 
پيدا كرده بودند... پرشــور بود و عزم راســخى 
هم داشــت... نه تنها ما بچه مســلمان ها بلكه 
روشنفكران مخالف حكومت اسلامى هم آن روزها 
پرشور و هيجان بودند... شمشير را از رو مى بستند 
و مردانه هم صحبت مى كردند. مثل امروز نبود كه 

هيچ كس روراست نيست...».

 رگبار اول و آخر
ســابقه جبهه رفتن را دارد، جنگ ديده اســت 
اما هنوز نخواســته يا نتوانسته كه فيلم جنگى 
بســازد. مى گويد: «به جــز ابراهيم حاتمى كيا و 
رسول ملاقلى پور متخصص ساختن فيلم جنگى 
نداشتيم. اين دو نفر خود جنگ را درك كرده اند 
و در آن حضــور داشــته اند... اكثر افــراد يا در 
زمان جنگ به دليل تــرس آن را تجربه نكردند 
يا مشــغول ســينماى خصوصى خود بوده اند يا 
افرادى بودند كه در عين تجربه حضور در جنگ، 

فيلمسازى نمى دانســتند. اما اين دو كارگردان 
تجربــه دســت اول داشــتند... در مجموع فكر 
نمى كنم جزو كسانى باشم كه صلاحيت داشته 
باشم در مورد جنگ فيلم بسازم اما درباره آن زياد 
فكر كرده ام... از اواخــر جنگ روى يك موضوع 
جنگى كار مى كردم با محوريت آزادسازى آبادان، 
ولى هر دفعه نمى شد... اسم فيلم گرگ و ميش 
بود، اكنون به نام خمســه خمسه تغيير كرده و 
سه يا چهار سال است كه در حال ساخت هستم 
ولى به ســرانجام نرسيده است. اما قصد ساختن 
آن را دارم». البتــه ايــن را كه گفتيم اهل جبهه 
و جنگ است، ممكن اســت خودش زياد قبول 
نداشته باشد، چون در باره اين مقوله كلى حرف 
مى زنــد، از اينكه يك ماه آغاز جنگ را در آبادان 
بوده، براى عمليات آزادى بستان و سوسنگرد يك 
بار به جبهه رفته، در منطقه فيلمبردارى كرده، در 
حالى كه همكارانش حتى آرپى جى دست گرفته 
و جنگيده اند، او اصلاً تفنگ هم دست نگرفته و به 
قول خودش آن يك بارى را هم كه كلاشينكف 
برداشته و رو به مواضع دشمن رگبار بسته، باعث 
شده دشــمن به تلافى آن چند گلوله، خاكريز 
خودى را زير باران خمپاره بگيرد. احتمالاً شليك 
اول و آخر افخمى در طول جنگ بايد همين مورد 

بوده باشد!

 سرك كشيدن به سياست
اگر رأى گيرى و نظرســنجى سال 1381 مجله 
«نقد ســينما» را قبول داشــته باشــيد كه 55 
كارشناس و منتقد در آن مورد سؤال قرار گرفته 
بودند، بهروز افخمى را مى شود تا 16 سال پيش 
يكى از 10 فيلمســاز برتر ســينماى ايران لقب 
داد. حالا در 16 ســال اخير چه اتفاقى رخ داده 
و جدول فيلمســازان برتر چــه تغييراتى كرده 
را نمى دانيــم! كارگردانى كــه فيلم هايى چون 
«عروس، روز شيطان، شوكران، فرزند صبح، سن 
پترزبورگ و...» را در پرونده اش دارد، دو ســيمرغ 
جشــنواره فجر، ديپلم افتخار و جوايز ديگرى از 
جشنواره هاى مختلف گرفته، پنج سالى مى شود 
كــه فيلم جديدى را رونمايى نكرده، اما تا دلتان 
بخواهد با مطرح كردن بحث ها و نقدهاى متفاوت 
در فضاى رسانه اى، خبرساز شده است. «افخمى» 

كه كارش در سينما را از تدوين آغاز مى كند، انگار 
سرك كشيدن به عوالم و حوزه هاى ديگر را هم 
دوســت دارد. يعنى به جز وارد شــدن به عرصه 
كارگردانى كــه در آن موفق هم عمل مى كند، 
از اينكه مدتى نويسندگى كند، فيلمنامه يا نقد 
بنويســد، مجرى برنامه تلويزيونى شود، تدريس 
كند و حتى به صورت رسمى وارد سياست شود 
هم باكى ندارد. البته ســراغ سياست رفتنش به 
قول «مرجان شير محمدى» - همسرش - بيشتر 
حالت سرك كشيدن در سياست را داشته است. 
آخرين بار كه از او پرســيدند آيا حاضرى دوباره 
نماينده مجلس شوى، گفت: «نه به هيچ وجه! آن 
زمان هم در رودربايســتى با تيم تبليغاتى آقاى 
خاتمى قرار گرفتم... يك سال اول مجلس جالب 
بود، ولى بعد از آن خســته كننده شد... آن زمان 
به شوخى گفتم تصميمات مهم مملكت در هر جا 

گرفته  شود،در مجلس گرفته نمى شود»!

 احسنت... احسنت!
همه اش اين نيست. افخمى روحيه طنزناكى هم 
دارد. اگر فيلم «ســن پترزبورگ» را نديده باشيد 
اين را از شــوخى ها و تكه هايى كه گاه و بيگاه در 
مصاحبه هايش نثار ديگران مى كند، بخوبى متوجه 
مى شويد. آن وقت باورتان مى شود كه نماينده دوره 
ششم مجلس درباره خاطراتش از دوره نمايندگى 
گفته باشــد: «نماينده ها بچه هاى منظم و عاقلى 
بودند ولى من خيلى با آن ها شوخى مى كردم! با 
چند تا از نماينده هاى شيطون مى نشستيم و موقع 
نطق جدى يك نماينده، همه با هم، هماهنگ با 
صداى بلند مى گفتيم: احسنت... احسنت! آن هم 
بيخودى... طرف دستپاچه مى شد... يعنى در اين 

حد مسخره بازى»!
البته شــما از اين دست شوخى ها را در سال هاى 
مجــرى گــرى اش ديگــر نمى بينيــد. افخمى 

مدت هاســت كه بــه مجرى و منتقــدى جدى 
تبديل شــده كه گاه انتقادهايش حتى از انتقادها 
و شوخى هاى دوران نمايندگى هم جدى تر و البته 
جنجال برانگيزتر است. از بحث هايش با «حجت االله 
ايوبى» كه بگذريم و يا اينكه دو سال قبل «ترامپ» 
را «كابوى كله خر» ناميد، مى رســيم به وقتى كه 
جشنواره سينمايى «كن» را جشنواره دگرباش ها 
ناميد و صداى خيلى هــا را درآورد. افخمى البته 
همان موقع براى اين حرفش دليل و مدرك هم به 
روش خودش آورد و بخش هاى پورن اين جشنواره 
را مثال زد كه دست بر قضا غرفه تبليغاتى اش را هم 

كنار غرفه فيلم هاى ايرانى برپا مى كردند!

 تنها حرف افخمى نبود
برخى خبرگزارى ها و اصحاب فضاى مجازى دارند 
بيش از حد شلوغش مى كنند. با حرف هاى اخير 
«افخمى» درباره صــادق هدايت جورى برخورد 
مى كنند انگار او نخســتين كسى است كه اين 
حرف را مى زند و يا آن هــا را از خودش درآورده 

است.
 حمله بــه «افخمــى» بــه بهانه اينكــه براى 
حرف هايش سند و مدركى ندارد و نبايد در باره 
زندگى شخصى آدم ها حرف زد در حالى است كه 
پيش از اين ها «احمد فرديد» گفته اســت: «... در 
مسائل جنسى بيمار بود؛ بيمارى او هم معجونى از 
عادات منحرف خودمانى بود كه با ادبيات جنسى 
ميان دو جنگ و بد آموزى هايپسيكاناليست ها به 
نحو ناپسندى در هم آميخته بود... در مجالسى 
كه ما با هم داشتيم بيشتر گفت وگوها در اطراف 
اســافل اعضا دور مى زد». جلال آل احمد نيز در 
مقاله اى مى نويسد: «خودِ ميراى هدايت نشست 
و مســخرگى كرد و رو پوشاند و متلك گفت و 
به آنچه هرزه تر بود دست زد و آن قدر به ابتذال 

گراييد كه حتى ابتذال را هم به ستوه آورد».
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ايستگاه

گزارش از شخص

سينما،سياست،هدايت وديگران
«بهروز افخمى» باز هم در نكوهش هنرمندان دگرباش سخن گفت

روزمره نگارى

ايستگاه/  نشســته ام پيش خواهرى به اعتــراف... چه اشكالى دارد آدم 
بعضى وقت ها بدى هايش را جار بزند....

اصلاً برود بگويد كه حالِ بدش را ناخواســته پرتاب كرده سمت ديگران... 
و بى غرض و عمد، كســى را مصدوم كرده... اينكه نمى داند دل، شكسته 
است يا سَر؛ اما شكسته است.چه اشكالى دارد آدم، غلط ها و خامى هايش 
را هميشه قايم نكند پيش خودش و گاهى آن ها را ببرد وسط ميز پذيرايى 
خواهرش و شروع كند به افشا و اقرار... به پشيمان شدن... آن قدر كه خواهر 

بزرگ تر، برِّ و برِ نگاهش كند اول و بعد، پا پيش بگذارد براى همدردى.
چفت هم نشسته ايم و او، خندان و متحير از دست خواهر كوچك تر تقّه اى 
مى زند به سرم كه گيج جان، شال ات هم كه پشت و روست! و من غرق 

مى شوم در گل هايى كه از هربار پريده رنگ تر جا خوش كرده اند روى سرم.
مو به موى قصه را تعريف مى كنم. اينكه در جوابِ همكار در آستانه تأهلم 
درباره افزايش قيمــت 80 درصدى لوازم خانگى داخلى و 150 درصدى 
محصــولات خارجى، ناپخته اظهارنظر كــرده و درباره جهيزيه، جملات 
نسنجيده رديف مى كنم و ناگهان براى خودم مى شوم غريبه بى ملاحظه 
بدكلامــى كه نگو و نپرس!خواهرى نچ نچ اش بلند اســت... صريح و بى 
دلدارى مى گويد: اول بايد بيابى سَــر شكسته اى يا دل... اگر سَر بوده كه 
عذرخواهى شكيل راه مى اندازى... يعنى من اگر به جايت باشم مى روم نزد 
همكار بزرگوار و رُك و پوست كنده مى شوم... مى گويم چون نوبت وامم بعد 
از چند بار امروز و فردا شدن، ديروز به كل موكول شد به ماه بعد - تحت 

فشار عصبى - اسِائه ادب پيش آمد... ببخش.
زير چشمى نگاهش مى كنم و مى گويم و اگر دل بود؟

جدى وراندازم مى كند و جواب مى دهد: من وكيلم، تخصص ام قلب نيست. 
اما جهت اطلاع عرض كنم اگر پاى شكستن دل وسط باشد، راحت ننشين. 

همين حالا هم دير است.
تجربه: پس در غيــاب وام بانكى، قيمت نجومى لــوازم خانگى و عدم 
مديريت رفتار، ميليون ها قلب زخم برمى دارند و شــايد ديگر ريتم شان 

مثل سابق نشود.
واپسين نوشت: جورى خودمان را بار بياوريم كه نقطه جوش مان 100 

باشد؛ نه 40، نه 70 و نه 90!

نقطه 
جوش مان 
100 باشد

 رقيه توسلى  

گزارش جيبى

ايستگاه/درحالى كه «ديوار» را پايين و بالا مى كنم يكى از آگهى ها نظرم 
را جلب مى كند. «اجاره كاتاليست براى معاينه فنى»! نمى دانم چقدر با كار 
«كاتاليست» يا همان «كاتاليزور» خودرو آشناييد. كاتاليزور يكى از قطعات 
حساس و مهمى است كه با نصب روى مسير دود خروجى، گازهاى سمى 
را به گاز بى خطر تبديل مى كند. اگر اغراق نكرده باشم، هواى تهران نيمى 

از آلودگى اش را مديون خودروهاى بدون كاتاليزور است!
بى اختيار دستم مى رود سمت تلفن و شماره مندرج در آگهى را مى گيرم. 
مردى با صداى خش دار گوشــى را بر مى دارد. بعد از سلام و احوالپرسى، 
درباره آگهى اش مى پرسم. مى گويد: «اوضاع قاراشميش شده! معاينه فنى 
بدجورى سخت مى گيره. يك ذره از تورى كاتاليزورت هم ريخته باشه بهت 
معاينه فنى نمى دن. با اين وضع بازار خودرو و قطعاتش هم كه عقلِ سالم 
نمى ره يك ميليون پول بده به كاتاليزور! با صدهزار تومن بهت كاتاليزور كرايه 
مى دم از فابريكش بهتر! معاينتو كه گرفتى ميارى بازش كنم». مى پرسم: 
«معاينه فنى تشــخيص نمى ده كاتاليزور اجاره ايه»؟ مى گويد: «بعضى از 

مركزهاى معاينه فنــى روى كاتاليزور علامت مى زنن. ولى خيالت راحت 
باشه اولاً علامت ها رو تا جايى كه بشه محو مى كنم و دوماً مى فرستمت يك 
مركزى كه احتمال علامت زدنش كمتر باشه»! وقتى از تعداد مشترى ها و 
بازار كارش مى پرسم، بلافاصله مى زند زير خنده و مى پرسد: «خبرنگارى؟» 
كمى مِن و مِن مى كنم. باز مى خندد و ادامه مى دهد: «اگر تو كار و كاسبى 
مان را بهم نريزى شــكر خدا خوبه! بخصــوص توى چند روز اخير با اين 
قانون جديدى كه گذاشتن، حسابى سرم شلوغ شده».دوزاريم مى افتد كه 
منظورش قانون جديد راهنمايى و رانندگى اســت كه در آن خودروهاى 
بدون معاينه فنى هر بار كه از جلوى دوربين هاى راهنمايى و رانندگى سطح 
شهر تهران عبور كنند، 50 هزار تومان جريمه مى شوند.البته اجاره قطعات 
خودرو براى گرفتن معاينه فنى چيز جديدى نيســت و چند وقت پيش 
هم تصاوير يك لاستيك فروشى كه لاستيك هايش را براى گرفتن معاينه 
فنى اجاره مى داد، فضاى مجازى را پر كرده بود. اجاره كاتاليزور اما حكايت 
ديگرى دارد و خودرو ها بدون كاتاليزور تبديل به ماشين دودى مى شوند. 

نمى دانم با اجاره كاتاليزور و گرفتن معاينه فنى قلابى چه كســى را گول 
مى زنيم، اما يقين دارم توى اين ماجرا پاى مســئولان و كم كارى هايشان 
در ميــان نيســت. اين بار خودمان كمر به نابودى شــهرمان بســته ايم.

زير سرِ 
خودمان 

است!
 اميد ظرافتى  

 سخت ترين نظارت 
هفته نامه اسپكتيتر پرونده اى با 
عنوان «دنيــاى چين» به چاپ 
رسانده است. اين نشريه در اين 
گزارش كه با طرح جلدى كه در 
آن يك فرد را مانند عروســك 
محاصره  زير  خيمه شــب بازى 
دوربين هايــى به شــكل پرچم 
شــكل  مى دهد،  نشــان  چين 
خاص نظارت و كنترل در پيش 
گرفته شده در چين را بالاترين 
و سخت ترين نوع آن در جهان 
مى داند. اسپِكتيتر همچنين در 
مقاله اى توافقنامه خروج بريتانيا 
از اتحاديــه اروپا را مورد خيانت 

قرار گرفته توسط برخى از سياسيون انگليس لقب مى دهد.

 راهنماى فيلمسازان جوان
(فيلمساز)  مِيكِر  مووى  ماهنامه 
در تازه تريــن شــماره خود كه 
شماره ويژه سال جديد ميلادى 
نيز هست، راهنماى كاملى براى 
فيلمسازان جوان كه مى خواهند 
در ســال جديد كار فيلمسازى 
خود را به صورت جدى آغاز كنند 
راهنمايى هاى  است.  كرده  تهيه 
ايــن نشــريه بيشــتر در حوزه 
فيلمنامه نويســى، توليد و توزيع 
فيلم اســت. اين مجله همچنين 
30 جشــنواره مهمــى را كه در 
ســال 2019 برگزار خواهد شد، 

مورد ارزيابى قرار مى دهد.

 بيرون كشيدن بريتانيا از  چاه  سقوط
ماهنامــه پراســپكت در ميــان 
و  بريتانيــا  از  كــه  انتقاداتــى 
سياســت هايش در راه خــروج از 
اتحاديه اروپا مطرح مى شــود، در 
مقاله اى با عنوان «بيرون كشيدن 
بريتانيا از چاه سقوط» اين نكته را 
بررسى مى كند كه چگونه مى توان 
بيشترين استفاده را از اين خروج 
برد و شــكل اصلاح اتحاديه را كه 
تلاش مى شود در آن صورت بگيرد، 
در كشور خود مانند يك الگو پياده 
كند. پراسپكت همچنين گزارشى 
از برگــزارى جشــنواره هنرهاى 

اســلامى در لندن به چاپ رسانده كه معتقد است فرصت مناسبى براى از 
ميان بردن كليشه هاى قديمى است كه درباره اين هنر به وجود آمده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

 مهاجران مجاهد  
از دشــت ليلى تا جزيره مجنون، كتاب خاطرات رزمندگان افغانســتانى 
دفاع مقدس اســت كه به همت محمد سرور رجايى تدوين شده است و 
نشر معارف آن را منتشر كرده است. اين كتاب ارزشمند با حجمى بالاى 
500 صفحه خاطرات بسيجى هاى افغانستانى هشت سال دفاع مقدس را 
گردآورده است كه بسيار خواندنى است. محمد سرور رجايى شاعر و محقق 
گرانقدر افغانستانى براى تدوين اين كتاب چند سال زحمت كشيده است 
و يكى يكى رزمندگان مهجور افغانستان را يافته است و در يك جلسه يا 
جلســاتى با آن ها حرف زده اســت و از ديد آن ها به روايت جنگ ايران و 
رژيم بعث عراق پرداخته اســت. مطالعه اين كتاب به ما چشم انداز بسيار 
وسيعى مى دهد كه امكانات جبهه بين الملل انقلاب اسلامى چقدر است 
و چه ظرفيت هاى شــگفتى در مفاهيم و آرمان هاى انقلابى نهفته است. 
اصطلاح خون شــريكى را همين جناب رجايــى در برنامه خندوانه طرح 
كرد و با اين اصطلاح سرفصل جديدى در مطالعات تاريخ شفاهى انقلاب 
اسلامى گشود. انقلاب اسلامى در گفتمان سازى بسيار بالنده بوده است و 
هنوز زود است كه بتوانيم به داورى جامعى درباره تأثيرات انقلاب اسلامى 
در حوزه نبردهاى مفهومى بپردازيم و اين مهم نياز به ده ها مطالعه از سنخ 
كتاب اخير محمد سرور رجايى دارد. انقلاب اسلامى در هند و افغانستان 
و پاكستان جبهه هاى تازه اى در حوزه معنا گشوده است كه چنان كه بايد 
اين حوزه ها را نشناخته ايم. شايد تأثيرات معنوى انقلاب اسلامى در بين 
كشورهاى عرب زبان به خاطر وجود حزب االله لبنان و حماس بسيار بيشتر 
ديده شــده است و جهان استكبار هم مدام از اين حوزه نگران بوده است، 
اما حرف هاى اصلى انقلاب اســلامى در همه جاى دنيا بين مستضعفان 
شنيده شده اســت بخصوص در جهان اسلام اين حرف ها انعكاس جدى 
دارند و خود ما هنوز در اين زمينه آگاهى مناسبى نداريم. چندى پيش در 
جلسه اى، از يكى از عزيزانى كه متولى پذيرايى از زائران پاكستانى و هندى 
اربعين بودند شنيدم كه اين عزيزان وقتى در مسيرشان به خاك سيستان 
و بلوچستان مى رســند زمين ايران را مى بوسند و به گريه مى افتند. اين 
خاك آسمان درخشش ستاره هاى مفهومى آخرالزمان است و تقدير جهان 

را عوض خواهد كرد. 
درباره رزمندگان افغانستانى فاطميون هم اين روزها در رسانه هاى اردوگاه 
استكبار جوسازى بسيار مى شود اما واقعيت چيز ديگرى است و اين عزيزان 
ظاهراً حتى اقامت دايمى هــم در ايران نمى گيرند. در حالى كه طبيعى 
است كه حتى تابعيت دوم به اين بزرگواران در صورت خواست خودشان 

داده شود. 
اگر چه دنياى شبكه هاى اجتماعى همه ما را به توهم همه چيز دانى مبتلا 
كرده است اما هيچ چيز كتاب نمى شود. كتاب خوب از دشت ليلى تا جزيره 
مجنون اگر فقط حاوى خاطرات خواندنى دكتر ســيد عليشــاه موسوى، 
مشهور به چمران افغانستان مجاهد پاكباخته روزگارمان بود ارزش داشت 

كه بلافاصله در صدد تهيه كردن اين كتاب برآييد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

1- كلروفيل- درختى است با چوب سخت، 
خم پذير و خاكسترى رنگ و ميوه اى شبيه 
مناطق  پوشش  عنوان  به  كه  زالزالك  به 

سنگلاخي كاربرد دارد
2- خالق «جهان نامتوازن»- گلوله نوراني- 

طفل
3- ساده- تكرار يك  حرف- اما-   عقيده 

انتخا با تى
4- نوشته- زن يا شوهر- بانك خانگي- آب 

شرعي
پرطرفدار  خوراكي  فاصله-  حرف   -5

جنوبي ها- ترش و شيرين
6- بهره و روزي- گرديدن گردخانه خدا- 

كبوتر صحرايي
7- شفابخش بيمار- روزنامه ارمني زبان چاپ 

تهران- طناب
آمريكايي-  فوتبال  سوهان-  دندان   -8

بلندمرتبه- سرنيزه
9- صاعقه- مستقيم- پدر حضرت ابراهيم(ع)
در  كه  شرقي  آذربايجان  در  شهري   -10
جنگ ايران و روس پايگاه عباس ميرزانايب 

السلطنه بود- ترمزكشتي- سمبل
11- درخت خرما- مزين شده- آواي سگ

12- سست- اهلي- گودي ته دره- ظرف 

مشبك
13- آزاد- مقابل اصل- از خواهران برونته- زياد
14- گاز نادر تبليغاتي- خرمافروش- محل 

نگهداري عكس
15- صندوق بزرگ آهني- الك كردن غلات 

و حبوبات

به  هندوستان  منطقه  اين  تندرستي-   -1
خاطر چاي مرغوب و نيز راه آهن اش كه 
يونسكو در سال 1999 آن را به عنوان يكى 
از بناهاى ميراث فرهنگى جهان معرفى كرد 

شهرت دارد
2- پارك شهري- تقلب- مقابل اسيد

3- لسان- عدد قرن- زيرخاك كردن مرده- 
وسني

انتها-  متحرك-  شيميايي-  باردار  ذره   -4
كلام معتبر

5- حرفي سوار برخودش- ساندويچ ساخته 
شده از يك برگ گوشت چرخ كرده سرخ 

شده- كلام گزافه
6- از جنگ افزارها- اسباب زحمت- برگشته 

از دين خدا
7- گسترده- از بخش هاي اوستا- برادر پدر

مخرب  نزولات  از  آبرو-  بي  رودآرام-   -8

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۰۳

آسماني- سفيد آذري
9- نخست- احمق- ردياب الكترونيكي

10- غرق شده- خودروساز ايتاليايي- ديدني نظامي
11- سبزي پيچيده- كميسر- ضمير هميشه غايب

12- دربست كارخانه اي- بوكسور مسلمان آمريكايي- 
بتون مسلح- اقامتگاهى در جنوب شرقى مشهد متعلق به 

دوره صفوى كه در سال 1382 ثبت ملى شد
13- تعمق در امري- افسانه- كتف و شانه- ديوار غيرقابل نفوذ
14- جزيره- بيماري تنگي نفس- از صدايش به جاي 

بازيگر اصلي فيلم استفاده مي شود
15- دو فرشته كه مامور پرس و جو از ميت مي شوند- كهن

  افقى

  عمودى


	9
	10
	11 new
	12-13
	14
	15
	16

